سیمای سوره‌ی ممنون 

ای ورزه که یکت و هحله آبه‌دارقه درمکه نازل شداشت: 

با توجه به بیان سیمای ممنان و آثار و نشانه‌های ایمان در آیات ابتدایی اين 
سوره نام «مومنون» برای آن انتخاب گردیده است. البّه سرگذشت پیامبرانی 
چون حضرت نوح. هود. موسی و عیسی له و پاسخ اقوام مختلف به دعوت 
آنان در ادامه آمده است. 
ی مایه‌ی سعادت دنیا و آحرت و همنشینی با 
پیامبران الهی در فردوس برین می‌گردد./" 


۱. تفسیر مجمع‌البیان. 


به نام خداوند بخشنده مهربان 


۱ »قذ أفلَح لمنوّمنُون ۲ أَلَذِین هم فی صلاتهخ خاشفون 

قطعاً ممتان رستگان شدند. همان کسانی که در نمازشان خشوع دارند. 
نکته‌ها: 
اقا در قرآن» یازده مورد کلمه‌ی فلاح (رستگاری) با کلمه‌ی «لعل» (شاید) همراه است: « لعلکم 
تفلحون» لیکن در سه مورد بدون این کلمه و به طور حتمی مطرح شده است یکی در 
همین سوره ویکی در سوره‌ی شمس: «قد آفلج من زکاها » ودیگری در سوره‌ی اعلی: «قد 
فلح من ترکی ». از مقایسه این سه مورد با یکدیگره روشن می‌شود که ایمان و تزکیه دارای 


جوهر واحدی هستند. 


8 برترین و آخرین هدف تمام برنامه‌های اسللام فلاح و رستگاری است. در بسیاری از آیات 


قران از تقوا سخن گفته شده و هدف از احکام دین هم رسیدن به تقواست: (علکم 
تّقون ۱7 و آخرین هدف تقوا نیز فلاح است: «وائّقوا اللّه لعلکم تفلحون ۲۲6 جالب است 
که مهم‌ترین و آخرین هدف دین اسلام در اوّلين شعار آن آمده است: قولوا لا اله الا ال 
تفلحوا 4 به یگانگی خداوند ایمان آورید و «لا اله الا اللّه» بگویید تا رستگار شوید. 


زبان می‌آوریم و هدف نهائی را با فریاد رسا اعلام می‌کنیم» تا راه را گم نکنیم. 
اسلام می‌گوید: چقد آفلح الزمنون 4» «قد آفلح من تَزکی 74" کسانی رستگارند که ایمان و 


نا 


۱. بقره ۱۸۳. ۲ آل‌عمران» ۱۳۰. ۳ اعلی» ۱۶. 


سوره ۲۳ ممنون - آیه_ 4۲ ۸۱ 
تزکیه‌ی نفس داشته باشند» ولی کفر می‌گوید: «قد آفلح الیوم من استعلی ۱1 فرعون 
می‌گفت: آمروز هر کس زور و برتری دارد رستگار است. 

8 کلمه‌ی «قلاح» به معنای رستن است. شاید دلیل اینکه به کشاورز, «لاح» می‌گویند آن 

باشد که وسیله‌ی رستن دانه را فراهم می‌کند. دانه که در خاک قرار می‌گیرد با سه عمل خود 

را نجات می‌دهد و به فضای باز می‌رسد: اوّل آنکه ریشه‌ی خود را به عمق زمین بند می‌کند. 


دوم اينکه مواد غذایی زمین را جذب می‌کند. سوم آنکه خاک‌های مزاحم را دفع می‌کند. 
آری انسان هم برای رهایی خود و رسیدن به فضای باز توحید و نجات از تاریکی‌های 
ملذیات و هوسها و طاغوت‌ها باید مثل دانه همان سه عمل را انجام دهد: اول ریشه‌ی 
عقاید خود را از طریق استدلال محکم کند. دوم از امکانات خدادادی آنچه را برای تکامل و 
رشد معنوی اوست جذب کند. سوم تمام دشمنان و مزاحمان را کنار زند و هر معبودی جز 
خدا را با کلمه «۷ اله» دفع کند تا به فضای باز توحیدی برسد. 


8 شخصی در حال نماز با ريش خود بازی می‌کرد. پیامبراکرم :4 فرمود: اگر او در دل خشوع 
داشت» در عمل این گونه نماز نمی‌خواند./۳ 

امام صادق ی فرمود: مراد از خشوع در نمازه فرونهادن چشم است.(۲ 

جه کسانی رستگارند؟ 

۱. عابدان. خواعبدوا ربُکم وافعلوا امخبر لعلکم تفلحون ۲*4 پروردگارتان را پرستش کنید. 


۳ 


۲ آنان که اعمالشان ارزشمند وسنگین است. «فمن لت موازینه فاولثك هم الفلحون ٩۱6‏ 
۳. دوری کنندگان از بخل. و من یوق شُحٌ نفسه فاولئك هم الفلحون ۲۳۷6 

۴ حزب الّه. لا ان حزب اللّه هم الفلحون ۲۲6 حزب خدا رستگارند. 

۵ اهل ذکرکثیر. براذکروا له کثیرا لعلکم‌تفلحون ۸*4 خدارا بسیار يادکنید تا رستگار شوید. 


6 حج. ۷۷ ۵ اعراف؛ ۸ بخ :8 


۶ تقوا پیشگان. «فاتّقوا له يا اولی الالباب لعلکم تفلحون ۲ ای خردمندان! تقوا پیشه کنید 
تا رستگار شوید. 
۷ مجاهدان. و جاهدوا نی سبیله لعلکم تمُلحون »۲7 در راه خدا جهاد کنید تا رستگار شوید. 


۸ توبه کنندگان. وبا ی اللّه جمیعاً لها الومنون لعلکم تْلحون ۳16 ای اهل ایمان! همگی 
توبه کنید تا رستگار شوید. 


پیام‌ها: 
۱ رستگاری مومنان حتمی است. «قد آفلح > 

۲_ایمان شرایط و نشانه‌هایی دارد. «الوّمنون الّذین.. » 
۳-نماز در رس برنامه‌های اسلامی است. ج صلاهم > 
۶-در نماز. حالت وکیفیّت مهم است. «خاشعون » 


۲ »وآلذین هم عَن آللغو مُغرضون +؛ ؛وآلذین هم للزکاة فاعلون 


و آنان که از بیهوده روی گردانند. و همان کسانی که زکات می‌پردازند. 


مرو 6 


»وین هم لفزوجهة حافظون + »! علی آزواجهخ َو ما ملک 
انم قابَُ یز علومین 
وتان که فاهان توف رازن کناه حفط مین کید نگ دی شور مسر نها 
یا کنیزانی که به دست آورده‌انده پس آنان (در آمیزش با این دو گروه) 
ملامت نمی‌شوند. 
+۷ » فمن أیْتفی ورآء ذ لك فأنتنك هم آنخائون 


۳ مائده. نف . ۲ مائده ۳4۵ 1 نور» ۳۱ 


سوره ۲۳ ممنون - آیه 4۷ ۳ 
نکته‌ها: 

«لغو». به کار و سخن بیهوده می‌گویند. 

دوری و پرهیز از لغو مخصوص مسلمانان نیست قرآن درباره‌ی خوبان اهل کتاب نیز 
می‌فرماید: بو اذا سعوا اللغو اعرضوا عنه... 14" اهل کتاب با ایمان» از لغو گریزانن. 

ها «زکات» در لغت. به معنای رشد و نموّ و پاکیزگی است و در اصطلاح. یک نوع مالیات 


شرعی و از ارکان و واجبات دین است. 


8 در جامعه اسلامی» پاسداری از نماز وناموس, بسیار مهم است. در همین چند آیه. نسبت به 
ناموس با تعبیر حافظون » و درباره نماز با جمله علی صلوتهم بحافظون 4 یاد شده است. 
دوری از لغو در دنیاء بهره‌اش» محفوظ ماندن از لغو در قیامت است. ت«عن اللغو 
معرضون » «لاتسمع فیها لاغیه ۲۲ 

اعراض از لغوء نباید با بدگویی و تندخویی همراه باشد» زیرا در آیه‌ی دیگر می‌فرماید: بو 
اذا مزوا باللغو مرّوا کراما ۳۱۲ 

ایا دایم هی اه تاد الهش وان تا شاف بارخ 
و لهویّات باشد.!*) 


نا 


نا 


نا 


نق در روایات می‌خوانیم: جز با زن عفیفه ازدواج نکنید و با کسی که در مال خود او را آمين 
نمی‌دانید. هم‌بستر نشوید " 

اهمیّت زکات 

# زکات» یکی از پنج چیزی است که بنای اسلام بر آن استوار است. 

# در قرآن ۲۲بار کلمه «زکات» و ۳۲بار واژه «بَرَكْ» آمده, گویا زکات مساوی با برکت است. 
# پیامبر اکرم عبر افرادی را که زکات نمی‌دادند» از مسجد بیرون کرد. 

# حضرت مهدی اب در انقلاب بزرگ خود. با تارکین زکات می‌جنگد. 


۶ تفسیر نورالثقلین. ۵ تفسیر نورالثقلین ؛ کافی. ج ۵ ص 1۵۳. 


۸ تقیتیس کهو (؟) جزء ۱۸ 

# کسی که زکات ندهد. هنگام مرگش به او گفته می‌شود: بهودی بمیر یا مسیحی. 

* تارک زکات در لحظهی مرگ از خداوند می‌خواهد که او را به دنیا باز گرداند تا کار نیک انجام 
دهد. امّا مهلت او پایان یافته است. 

* امام صادق ای فرمود: اگر مردم زکات بدهند. هیچ فقیری در زمین باقی نمی‌ماند. 

پیام‌ها: 

۱ نشانه‌ی ایمان. دوری از لغو است. #الذینهم عن‌اللغو معرضون 4(ممن باید در 
تمام کارها و سخنان خود هدف صحیح داشته باشد) 

۲ دوری از لغو. به اندازه‌ای مهم است که بین نماز و زکات ذکر شده است. 

«خاشعون - معرضون - للرّكاة فاعلون 4 

۳ اهمیّت زکات مانند اهمیّت نماز است. (در ۲۸ آیه نماز و زکات در کنار هم 
امده است) «فی صلوتهم خاشعون. للرکاة فاعلون 4 

6 اعتقاد به تنهایی کافی نیست. عمل هم لازم است. «الومنون... فاعلون 4 

۵ حیاء شرط ایمان است. «فروجهم حافظون 4 (آلودگی جنسی نشانه‌ی ضعف 
ایمان است) 

1- شهوت. طغیانگر است و به کنترل و حفاظت نیاز دارد. «حافظون » 

۷ در ارضای غریزه‌ی جنسی. محدودیّت لازم است ولی ممنوعیّت خلاف 
فطرت است. «لا علی ازواجهم 4 

۸-حیای نابجا ممنوع. همین که اسلام انجام کاری را اجازه داد همه‌ی سنّت‌ها 
و عادت‌ها و سلیقه‌های شخصی و مخالف دین. محکوم است. «غير ملومین » 

4 قانون شکنی. تجاوز به حدودی که خداوند تعیین نموده می‌باشد. «العادون » 

۰ به سراغ گناه رفتن نیز گناه است. <بتغی -عادون 4 


سوره ۳۳ ۵ 4 


صنواتهز بُحافطون 


۱۰ أولنك هم آلوارئون :۱۱ آلذین بَرئون آلفزدوش هم فیها 


آنان وارثانند. کسانی که بهشت‌برین را ارث می‌برند و در آن جاودانه 


خواهتن مان 


نکته‌ها: 


ه امام صادق .اش در پاسخ از حکم استمناء آیه‌ی ۷ را تلاوت فرمودند(۲) 


اهنت امانت در روابات 


# به نماز و روزه و حجْ مردم ننگرید» به صداقت و امانتداری آنان بنگرید(؟) 


۸۵ 


ه ۰ ‌ مه ۱ 
ها کلمه‌ی «فردوس» به معنای بوستان» برترین جای بهشت ما ۰ چون به جای 


# پیامبر اکرم عل در آخرین لحظه‌های عمر خود به حضرت علی .اب فرمود: «اذ الامانة ال 
ار و الفاجر فها قل و جل حتی امخیط و الخیط» امانت را به صاحبش برگردان» چه نیکوکار 
باشد و چه گناهکار ناچیز باشد یا ارزشمند» اگر چه مقداری نخ باشد و پا پارچه و لباسی 


دوخته شده(۶) 


# همه‌ی نعمت‌های مادٌی» معنوی و سیاسی. امانت الهی هستند. (امام خمینی نت فرمود: 


جمهوری اسلامی امانت الپبی است) 


۳ میزانالحکمه و سفینة‌البحار» واژه «امانت». 11 بحار ج 2/۸ ص‌ ۳۷۳ 


۸1 تفسیر نور )٩(‏ حزء ۱۸ 

* قرآن کریم برخی از اهل کتاب را که امانتدار هستند» ستوده است. «و من اهل الکتاب من ان 
تأمنه بقنطار ده اليك 14 اگر به برخی از اهل کتاب» مال فراوانی به امانت بسپاری» آن را 
به تو برمی‌گرداند. 

پیام‌ها: 

۱-مومن متعهّد است. «عهدهم راعون » خلف وعده. نشانه‌ی ضعف ایمان است. 

۲ مراعات عهد وپیمان لازم است» گرچه در عمل نتوانیم وفا کنیم. راعون 4 نه 
(موفون) 

۳ در معرّفی سیمای مژمنان نماز هم در ابتدا مطرح شد: بفی صلوتهم خاشعون 4 و 
هم در پایان «علی‌صلوتهمیحافظون »این تکرار وتأکید. نشان اهمیّت نماز است. 


2-۵ ۶ 


۱۷۶ وَلقَ نا آلانشان من سْلالّة من طین ۱۳۶ ثم جَعلناهُ نطْة 
فی قزار مکی 
نطفه در جایگاهی استوار قرار دادیم. 
و 
عظاماً فکسو‌نا آلعظام لَخماً ثم آنشاناه خَلقا آخْر فتبارك آن 
خسن آلخالقین 


۷ 


وپاره گوشت را به صورت استخوان‌هایی در آوردیم. و استخوان‌ها را با گوشت 


۱. آل عمران ۷۵ 


و۵ ۲۲۰ مومنون - آیه 4۱۶ ۸۷ 
نکته‌ها: 
کلمه‌ی «سْلالة» به معنای عصاره و کلمه «علقَة»به معنای خون غلیظ وبسته شده و کلمه 


نا 


«مضغة» به معنای پاره گوشت بدون استخوان است. 


امام باق ید فرمودند: مراد از «خلقاً آخر » دمیده شدن روح در بدن است() 


مراد از «احسن الخالقین 4 به فرموده امام رضاءاٍْ آن است که قدرت آفریدن را خدا به 
دیگران نیز داده مثلاً حضرت عیسی از طرف خداوند می‌آفریند.۲1) «آخلق لکم من الطبن 
کهينة الط ۲۱ 

دلائل بهترین خالق بودن خداوند بسیار است از جمله: 

الف: خالقیّت او دائمی است. 


نا 


ب: محدودیّت به اشیای خاضی ندارد. 

ج: تنوع در آن نامحدود است. 

د: از ساده‌ترین چیز مهم‌ترین را می‌سازد. 

ه: مواد اولیه‌اش از خودش می‌باشد. 

و: در ساختن تقلید نمی‌کند. 

ز: پشیمانی و تردید در او راه ندارد. 

ح: بر اساس رحمت می‌آفریند. و تمام ساخته‌هايش هدفدار است. 
مس هه ار اي هه شیاشگ ارم 


پیام‌ها: 

۱ یاد گذشته‌ها و ضعف‌های انسان و توجّه به قدرت و لطف خداوند. زمینه‌ای 
است برای تقویت ایمان و عبادت بیشتر. «لقد خلقنا » 

۲ آفرینش انسان در چند مرحله انجام گرفته است. طین - نطفة -علقة ... » 


۳-بااین که مادر انواع حرکت‌ها را دارد. ولی رحم ای یراع فترز ناه جایگاهی 


۸۸ تفسیر نور )٩(‏ جزء ۱۸ 
مطمئن است. «قرار مَکین » 

6 تمام مراحل آفرینش, زیر نظر خداوند است. «خلقنا کسونا -انشأًنا » 

۵ -ارزش انسان به روح اوست. «خلقا اخر » 

۲ خودشناسی مقدمه‌ی خداشناسی است. «نطفة, علقة. مضغة - فتبارك اللّه احسن 
اخالقین » 


سپس بدون تردید بعد از آن (مراحل) می‌میرید. آن گاه شما روز قیامت 
برانگيخته می‌شوید. 

نکته‌ها: 
امیرالموّمنین ام مناسب است: 
«فلو أَ احداً جد ايی البقاء لا او لدفع الوت سبیلاً لکان ذلك سلیان‌بن داوود لا الذی 
سُخْر له ملك ان و الانس, مع النبوّة و عظم الزلفة ... رمته قسی الفناء بنبال الوت».۲ 
حضرت فرمود: اگر کسی برای ماندن همیشگی در دنیا چاره‌ای می‌اندیشید یا برای برطرف 
کردن مرگ راهی می‌بافت او سلیمان پسر داودءیه بود که بر جن و انس حکومت داشت؛ 
علاوه بر آن که پیامبر بود و مقام و منزلتی بزرگ داشت ... (با اين حال) کمان‌های نیستی با 
تیرهای مرگ او را از پای درآوردند (و از جهان هستی رخت بربست). 
آیه‌ی قبل سیر تکامل خلقت انسان را بیان و خداوند به خود تبریک گفت این دو آیه نیز 


مراحل نهائی تکامل را پس از مرگ بیان می‌کند. 


7 


۱. نهج البلاغه خطبه ۱۸۲ 


سوره ۲۳ ممنون - آیه 4۱۸ ۸٩‏ 

پیام‌ها: 

۱- مرگ نابود شدن نیست. مرحله‌ای از تکامل است. م انکم بعد ذلك لیتون > 

۲-مرگ. سرنوشت قطعی انسان است. «م انکم ... لیتون 4 («انّ» و حرف (لام» و 
لش هت کات 

۳ آفرینش انسان» هدفدار است. «م اتکم یوم القيامة تبعثون 4 

۶-میان مرگ ورستاخیز فاصله طولانی است. («۶» نشان فاصله‌ی طولانی است) 


۷۶ ولقد خَلفْنا وخ سَبع طرآنق وما نا عن الق غافلین 
و همانا ما بالای سر شما هفت راه (هفت آسمان) آفريديم» و ما از خلق (و 
جهان‌هستی) غافل نبوده‌ایم. 
نکته‌ها: 
8 شاید مراد از کلمه «طرائق». راه عبور فرشتگان و یا راه و مدار حرکت کرات باشد و ممکن 
است منظور هفت آسمان باشد که به یکدیگر راه دارند. 
آیات قبل, آفرینش انسان را طرح کرد و اين آیه آفرینش آسمان‌ها را. 


پیام‌ها: 
۱ خداوند. هم خالق است و هم ناظر. (عالم محضر خداست) +وما کتّا عن الخلق 
غافلین » 
1 آفریدن وتدبیر جهان هستی. مدیریّت دائمی لازم دارد. ماکتاعن اخلق غافلن 4 
۱۸ + وأَنرَلتا من آلسَماء ما2 بقدر فسَکَناهُ فی آلأض انا علی 
ذهاب به لقَارُون 
و از آسمان, آبی به اندازه‌ی (معین) فرو فرستادیم و آن را در زمین جای 


دادیم و همانا ما بر بردن قادریم. 


۹.۰ تفسیر نور (8) حزء ۱۸ 

پیام‌ها: 

۱ قدرت خداوند. در دادن و گرفتن نعمت‌ها یکسان است. «انزلنا - ذهاب 4 

۲ قطره‌های باران. حساب و کتاب دارد. «بقدر »(باران یک پدیده‌ی طبیعی 
بی‌هدف و بی‌حساب نیست). 

۳ ذخیره سازی آب از الطاف الهی ونشانه‌ی غافل نبودن از حلق است. «و ماکا 
عن ای غافلین و انزلنا... فاسکناه 4 

6 خداوند بر پدیده‌ها حاکم است. و انا علی ذهاب به > 


۵ فکر نکنیم نعمت‌ها همیشگی است. «علی ذهاب به لقادرون > 


ج(۱۹ »فأنشآنا لکم به جَنات من تخیل وآغتاب لک فیها واه کئیرة 
و مها تألون 
پس به وسیله‌ی آن (آب) برای شما باغ‌هایی از خرما و انگور پدید آوردیم 


ره 9 3 ۵ همه 2۳ ۳ و سو ‏ 4 
+۲ 4وَشجرّة تَخْرّحٌ من طور سَیْناء تبث بالدهُن وصیّغ تلاکلین 
و (نیز) درختی که از طور سینا می‌روید» (و) روغن و نان خورش برای 


خورندگان به بار می‌آورد. 


پیام‌ها: 

۱ آب. سرچشمه‌ی حیات گیاهان ونباتات است. «فانشآًنا لکم به > 

۲ درختان و گیاهان. برای استفاده‌ی انسان‌ها آفریده شده‌اند. ( کلمه‌ی «لکم» دو 
بار در آیه‌ی ۱٩‏ به کار رفته است). 

۳-در میان میوه‌ها؛ بعضی مثل خرما وانگور حساب دیگری دارد. «نخیل وآعناب » 

6 خداوند حکیم نیازهای مادٌی انسان را تأمین کرده است. «تخیل وآعناب 4 

۵ تولید خداوند بیش از مصرف انسان‌هاست. «ثواکه کثيرة و منها تأکلون > 


سوره ۳۳ مومنون - آیه 4 ٩۱‏ 


۲- آنچه را که خداوند آفریده مفید ومبارک است. «فواکهٌ کثيرة - تاکلون - صبغ 4 
(ولی آن جا که زیان و خرابی است. کار انسان است. چنانکه در آیه 7 
نحل می‌خوانیم: «تتخذون منه سکراً 4 شما از آن شراب درست می‌کنید) 

۷ هر منطقه‌ای برای درخت وگیاه مخصوصی مناسب است. «تخرج‌من‌طورسیناء 4 

۸-بعضی زمین‌ها از نظر معنوی و مادی مبارکند. (طور سینا محل نزول وحی و 
محل رویش درختان زیتون است). «من طور سیناء » 


یگ 


-روغن زیتون» یکی از نعمت‌های الهی است. بت بالدهن > 

ی 

+۲ »وان لک فی آلانخام لَعیِرَة نشقیکم مَمّا فی بْطونها وَلَکَمْ فیها 
منافع کنیرة ومثها تأکلون 


۳ 


(گوشت) آنها می‌خورید. 


۲۷ »وغلیها وعلی ألفلك خملون 
و بر آنها و بر کشتی‌ها سوار می‌شوید. 


پیام‌ها: 

۱- چهاریایان برای انسان آفریده شده‌اند. (در آیه دوبار کلمه «لکم» آمده است) 

1_.حتّی حیوانات را ساده ننگریم. لعبرة » استخراج آهن از خاک نیاز به صدها 
کارشناس. متخصضص وابزار دارد. ولی خداوند شیر را از دل علف بیرون 
می‌کشد و با همین قدرت در قیامت انسان‌ها را از دل خاک بیرون خواهد 

۳ شیر یکی از نعمت‌هایی است که قرآن به آن توجه دارد. «سقیکم 4 

*-میوه‌ها و روغن گیاهی. بر غذاهای حیوانی مقدم است. اوّل نام «نضیل» اعناب, 


ژیتون 4 بعد فرمود: «نسقیکم. تأکلون > 
۵ شیر گوشت وسواری. قسمتی از منافع حیوانات است. «لکم فها منافع کثبرة » 
به راه افتادن کارخانجات لیشات: چرم‌سازی» کنسروسازی» زیسنند کی : 
بافندگی و ایجاد اشتغال و بهره‌دهی برای میلیون‌ها انسان» منافع جنبی 
1-نقش کشتی را در حمل و نقل ساده ننگریم. (صدها فرمول دست به دست هم 
می‌دهد تا این امکان فراهم می‌شود) «عبی الفلك #ملون 4 
+۲۳ » ول سنا وحاً الی قومه فقال یا قوم غبْدوا له ما کم من 
اه غیَره فلا تون 
و همانا نوح را به سوی قومش فرستادیم» پس (به آنها) گفت: ای قوم من! 
پروا نمی‌کنید؟ 
نکته‌ها: 


۰ 


پیام‌ها: 

در تبلیغ دین. مردم را با محبّت مورد خطاب قرار دهید. یا قوم » 

۲ دعوت به توحبد. اولین وظیفه‌ی انبیاست. (در تبلیغ» به مسائل اصلی توجه 
کنید) «اعبدوا له » 

۳_روح پرستش در باطن انسان وجود دارد. انبیا مورد پرستش را بیان می‌کنند. 
عبدوا له -ما لکم من اله غهره 4 


۶-به سراغ غیر خدا رفتن» بی‌پروایی است. «آفلا تتّقون > 


سوره ۳۳ ۵ 4 ۳ 


2 


۲۲ قفا 


وه م 2 


لو لین کفوآمن قومه ما هذآ لا بَشَر مثلْکُة رید آن 
َتَفْضَل عَلَیكُ ولو شَاء آنه لنَل ملانکة قا سمفنا بهذا فی 
آباینا آاوّیین 


۳۳ 


پس اشراف قوم او که کافر شدند. گفتند: این نوح جز انسانی همانند شما 
پیامبری بفرستد) قطعاً فرشتگانی می‌فرستاد. ما اين (دعوت نوح) را در 


میان (تاریخ) پدران قبلی خود نشنیده‌ايم. 


پیام‌ها: 

۱-اشراف در حط مقدم مخالفان انبیا بودند. تلا > 

۲ حَب ذات» غریزه‌ای عمیق در انسان‌هاست. (انسان از این که کسی بر او 
برتری یابد نگران است) «یتفضّل علیکم 4 

۳ تهمت برتری‌جویی, وسیله‌ی تبلیغات کفار است. «یرید آن یتفضّل علیکم 4 

انسان متکبّر» برای خدا هم تکلیف معیّن می‌کند. لو شاءاللّه لانزل ملائكةً » 

۵ کافران کمال را نقص می‌پندارند. «ماهذا الا بشر... لانزل‌ملائکةٍ » (انسان بودن 
انبیا برای راهنمایی بشر کمال است. امّا کفار می‌گفتند: او نباید بشر باشد) 
۲-در برابر منطق صحیح, به تاریخ و تقلید نیاکان و فرهنگ ملّی خود تکیه نکنید 

و مدافع وضع موجود نباشید. ما سعنا هذا » 


۳ 
4 
م2 مه 


وی ۲۷ قال رت 
او نیست جز مردی که در و نوعی جنون است. پس تا مدّتی درباره‌ی او 
صبر کنید. (تا از جنون نجات یابد یا بمیرد یا ما تنکلیف خود را با او روشن کنیم). 


نوح گفت: پروردگارا ! مرا در برابر تکذیب آنان یاری فرما. 


۹ تفسیر نور (8) حزء ۱۸ 

پیام‌ها: 

۱-شنیدن تاریخ گذشتگان, مایه‌ی تسلی آیندگان است. (ای پیامبر ! به انبیای قبل 
نیز نسبت جنون می‌دادند) «رجل به جَة > 

۲-غرور و لجاجت. سبب می‌شود که به عاقل‌ترین مردم نسبت جنون داده شود. 

۳ سران کفر. دعوت انبیا را یک حادثه روحی و روانی می‌پندارند و می‌گویند: 
صبر کنید هیجان‌ها و اذعاهای او تمام می‌شود. «فتربتصوا 4 

4 توکل و دعاء از بزرگ‌ترین اهرم‌ها در برابر تهمت‌ها و تحقیرهاست. «قال ربٌ 
انصرنی ها کذبون 4 

۵ درخواست کمک از خداوند برای پیروزی ایمان بر کفر است. نه پیروزی فرد 
بر فرد. «انصرنی با کذبون 4 نفرمود: (انصرنی علههم) 

۷ فَحینا یه آن اضنع نفلت بأغیننا ووخینا ِا جاء من و 


2 


فاز لور فاسك فیها من کل روجیِن آشنین وأَهلك ال من سَبِق 
یه قول من ول تخاننی فی لین وم شفرفون 
پس ما به نوح وحی کردیم: زیر نظر ما (مطابق دستور وآموزش) و وحی 
ما کشتی بساز. پس همین که فرمان (قهر) ما آمد و (آب از) تنور جوشید. 
از تمام حیوانات یک جفت (نر و ماده) و (نیز) اهل خود را در کشتی وارد 
کن, مگر کسی از آنان را که قبلاً درباره او سخن به میان آمده (و وعده 
هلاکتش داده شده) و درباره ستمگران با من سخن مگو (و نزد من از آنان 
شفاعت مکن) که قطعا آنان غرق خواهند شد. 
نکته‌ها: 


امام باقر ای فرمود: حضرت نوح.ای1 ۹۵۰ سال مردم را پنهانی وآشکارا به توحید دعوت 


نا 


سوره ۳۳ مومنون - آیه ۷ 4 ۹۵ 
کرد تا آنجا که خداوند با جمله‌ی جلن‌یومن من قومك الا من قد آمن 4 به او فرمود: جز 


آنها که به تو ایمان آورده‌انده دیگر ایمان نخواهند آورده پس نوح گفت: نسل آنان نیز قابل 
هدایت نیستند. چولایلدوا الا فاجرآکفارا ۲74 سپس خداوند فرمان ساختن کشتی را داد(۳ 


پیام‌ها: 

۱ دعای انبیا مستجاب می‌شود. رب انصرنی -فاوحینا » 

۲-صنعت کشتی‌سازی یک الهام الهی است. «وحینا - آن اصنع > 

۳ تقاضای نصرت الهی, با تلاش انسان منافاتی ندارد. «اصتم القلك » انبیا در کنار 
دعاهای خود کار هم می‌کردند. 

۶ افراد تحقیر شده را حمایت کنیم. (مردم تو را مجنون می‌پندارند ولی تو زیر 
نظر ما هستی) باعیننا » 

۵-اگر در تمام کارها مطابق وحی عمل کنیم. موفق می‌شویم. #اصتع الفلك باعیننا و 
وحینا 4 

با اراده‌ی خدا از تنور آتش؛ آب می‌جوشد. هارالتئور » (شاید فوران آب از 
تنور» نشانه‌ی زمان حادثه باشد) 

۷ نگذارید نسل حیوانات منقرض شود. «من کل زوجین اثنین 4 

۸-حتی همسر و فرزند پیامبر هم اگر نااهل باشند. مورد قهر الهی قرار می‌گیرند. 
لا من سبق علیه القول > 

4 شفاعت. همه‌جا کارساز نیست. «ولاتخاطبنی » شفاعت انبیا با اذن الهی است. 

۰-مشرک. ظالم است. جف الذین ظلموا » 

۱-عاقبت ظلمی هلاکت است. «ظلموا-مغرقون 4 

۲-گاهی. آبی که مایه‌ی حیات است. مایه‌ی هلاک می‌شود. مغرقون 4 


۳. بحار ج ۱۱ ص ۳۳۱.(اين حدیث امام باقر لا را در مدینه کنار قبر مطهرش نوشتم) 


۹۹ تفسیر نور )٩(‏ جزء ۱۸ 
 ۲۸(‏ ادا آستونت آنت ومن مُعَكَ علی ألْفْلّك ققل أَلْحفَدٌ بل آنٌذی 
نجّانا من ألقَوُم آلظالمین 
برای کذاو ندی است که‌مازااد کرو ستیگ آن تحای داد 


پیام‌ها: 

۱ دوری از ستمگران و نجات از سلطه‌ی آنان» یکی از نعمت‌های الهی است. 
«امدللّه الذی انا » 

-برای هر نعمتی شکری لازم است. «لمدللّه الذی نجّانا » 

۳ بهترین صیغه‌ی شکر کلمه مبارکه‌ی «مدلله 4 است. 

#_به خاطر نابودی و هلاکت دیگران خدا را شکر نکنید. بلکه برای نجات خود 
شکر کنید. «مجانا » نفرمود: «اهلکهم» 

۵ -کشتی. وسیله‌ی نجات است ولی نجات کار خداوند است. «جانا > 


وف رت آنزلنی شنزلا مبَازکا وآنت خی آنمنزلین 
+۳۰ ان فی دك لیات وان کت لین 
و بگو: پروردگارا! مرا با نزولی پر برکت فرودآور که تو بهترین فرود آورندگانی. 
البتّه در اين داستان نشانه‌هایی است. و همانا ما آزمایش کنندگانيم. (قوم نوح و 
دیگران را بارها آزمایش کردیم تا زمینه‌ی توبه ورشد خود را نشان دهند) 
نکته‌ها: 


8 در حدیث می‌خوانیم: رسول خدا 2 به علی اثا فرمود: هرگاه وارد منزلی شدی آیه (۲۹) 


را تلاوت کن تا خداوند از خیر آن جا کامیابت کند و شزش را از تو دور سازد.!۲۱ 


۱. تفسیر کنزالدقائق. 


و۵۱ ۲۱۲۰ مژمنون - آیه 4۳۲ ۹۷ 


8 حضرت نوح و یاد خدا در هر حال: 

# در دعوت به توحید. «اعبدوا ال (۱) 

* در ساختن کشتی با الهام خداوند. «اصنع الفلك باعیننا و وحینا ۲16 

# در سوار شدن, با حمد الهی. «فاذا استویت... فقل احمدلله ۲۳ 

# در حرکت با نام خدا. بسم اللّه بجراها و مُرساها 4(*) 

* در توقّف با دعا به درگاه اٍ. جرب آنزلنی ۶۱ 

پیام‌ها: 

۱ ابتدا خداوند را بر نعمت‌های گذشته شکر کنیم. سپس از او نعمت جدیدی 
بخواهيم. بامدلله الذی -ربٌ انزلی » 

۲ در دعا و مناجات. خداوند را با آن نامی بخوانيم که با نیازمان تناسب داشته 
باشد. «انزلنی - خیرالنزلین 4 

۳ مطالب تاریخی قرآن. آیه‌ی هدایت و مایه‌ی رشد است. (نه سرگرمی و 
خاطره) لیات » 

ح خداوند. بر آزمایش مردم در هر حال است. و ماجرای نوح نیز یکی از 
نمونه‌های آزمایش الهی است. هبتلین > 


َنْهُْ آن آَْبْدُواً له ما لکُم مَنْ اه غیرد فلا تتقون 
سپس بعد از قوم نوح. نسل دیگری پدید آوردیم. و در میان آنان (نیز) 


۱. موّمنون» ۲۳. ۲ مومنون. ۲۷. ۳ مومنون. ۲۸ 
۶ هود. ۱. ۵ مومنون. ۰۲٩‏ 


۹۸ تفسیر نور (8) حزء ۱۸ 

پیام‌ها: 

۱ خداوند برای هر امّتی پیامبری فرستاده است. «قرنا آخرین فارسلنا » 

۲ پیامبر باید انسان باشد.(تا الگوئی عملی و درد آشنا داشته باشند و حجْت بر 
آنان تمام باشد) جمهم 4 

۳ عبادت خدا همراه با نفی شرک ارزش دارد. «آن اعبدواللّه مالکم من اله غیره 4 

6 گرایش به توحید. به تقوا نیاز دارد. «آن اعبدوا للّه... افلا تتّقون 4 


,۳۳ وقال آلضلاً من قومه این وا وعَدبوا بلقاء الاَخرة و 
أرفتامخ فی آْحیاة لیا ما هذا 1 بشر مغ َأحُلْ مفا 
و اشرافی از قوم آن پیامبر که کفر ورزیدند و دیدار قیامت را تکذیب 
نمودند و آنان را در دنیا در ناز و نعمت قرار داده بودیم (در پاسخ 
رسولشان, به مردم) گفتند: اين. جر انسانی مثل شما نیست. از هر چه 


می‌خورید می‌خورد» و از هر چه می‌نوشید می‌نوشد. 


پیام‌ها: 
۱-دعوت البیا بر اساس آزاد سازی مردم از سلطه‌ی اشراف و ستمگران است و 
به همین دلیل» اشراف بیش از دیگران با انبیا مخالفت می‌کنند. «قال اللاً > 

۲-زندگی انبیاء یک زندگی عادی است. هکل - یشرب » 
۳ اشراف و مرفهان از مسائل معنوی وعلمی غافلند. هأکل - یشرب 4 
(امیرالممنین لا می‌فرماید: حسادت آنان سبب گفتن این کلمات شد.(٩)‏ 


سوره ۲۳ مومنون - آیه 4۳۲ ۹۹ 


1 7 + ] ی دش 1 حَفْاکه امک انا لد و اد که که 
<(ولتن اطفتم بشرا مَتلکم انک اذا لخاسرون 4۳۵ ایَعدکم انکم 


۳ 


گم همم مر گر یی هه ور و 

اذا منم و نتم ترابا و عظاما انکم مَحر‌جون 
ق اکن ان بشری همان خودتان اطاعت کنفید» قطعاً وبانکازید: آبا (آن 
پیامبر) به شما وعده می‌دهد که وقتی مردید و خاک و استخوان‌هایی 


(پوسیده) شدید» شما (از قبر) بیرون آورده می‌شوید ؟! 
۹ :1 ۱2:۵ # 2 تر 
۲ هنهات هنهات لما توغدذون 
دور است دور آنچه به شما و عده داده شده است. 


نکته‌ها: 


نا 


وقوع قیامت را بسیار دور می‌پندارند. 

ها شعارهای کفار: 

رانک الا کون انس خشر ۶ 

# بر دیگران امتیازی ندارد. مثلکم 4 

# پیروی از پیامبران خسارت است. «اسرون 4 


* قیامت و زندگی دوباره» دور از واقعیت است. هیهات هبهات 4 (چون انبیا مکزر و هميشه 
وعده‌ی قیامت می‌دادند» «توعدون 4 مخالفان هم کلمه «همهات» را تکرار کردند) 
آنچه ذکر شد. برخی از شعارهای لجوجانه یا فریبنده‌ی کافران و حق ستیزان است. آنان با 
ات کر هه روم از پا اسر عارت س دش ‏ قفا انیت که موه 


مطیع خود سازند و با شعار آزادی, ملّت‌ها را به بردگی کشانند. 


و تفنتیر کون (۱) جزء ۱۸ 
جز زندگی دنیا چیز دیگری نیست. می‌میریم و زنده می‌شویم و ما (هرگز 


۳۸ ان هولج آفتری علی آنه کزباوما تن له بغومنین 


او جز مردی که بر خدا دروغ می‌بندد نیست. و ما هرگز به او ایمان نخواهیم آورد. 


پیام‌ها: 
۱-افراد مغرور جز راه خود. راه دیگری را تصور نمی‌کنند. ان هی » 
۲ آخوربین» آخربین نمی‌شود. «لا حیاتنا الدنیا... و ما نحن ببعوئین 4 (دنیاگرایان 
کوته‌فکران جامعه هستند) 
۳کفّان خدا را قبول داشتند ولی معاد و نبّوت را نمی‌پذیرفتند. فتری عل‌اللّه » 
۶ اهل کفر با شعار «حفظ حریم و قداست الهی» اولیا و وعده‌های الهی را رد 
می‌کنند. «افتری عی‌الله 4 
۵-گاهی جامعه به قدری سقوط می‌کند که حامیان واقعی دین به عنوان دروغگو 
و کافران مغرور به عنوان حامی حریم خدا معرفی می‌شوند. «افتری عاللّه » 
(۳» قال رب آنضزیی با کََبُون 
(پیامبرشان) گفت: پروردگارا! مرا در برابر تکذیب‌های آنان پاری فرما. 
4 قالّ عَمّا قلیل یبن تادمین «4۱ 4 فأَحَذتَهُم لصیِحهة 
(خداوند) فرمود: قطعاً به زودی پشیمان خواهند شد. پس (قهر خدا آمد و) بانگ 


مرگبار که سزاوارش بودند آنان را فراگرفت, و آنان را همچون خاشاکی که بر 


آب افتد قرار دادیم پس دور باد گروه ستمگر (از رحمت خدا). 


و زا ۲۲۶ مومنون - آیه 41۳ ۱۱ 
4۷ »ثم آنشأنا من بَغْدهخ فرونا آخرین 
آن گاه بعد از (هلاکت) این گروه. نسل‌های دیگری پدید آوردیم. 


پیام‌ها: 

۱- تکیه گاه انبیا خحداست. «رب 4 

۲ کلمه‌ی «رتبٍ» بهترین کلمه برای دعاست. بعد از کلمه‌ی «اللّه» بیشترین کلمه 
دررقرآن کلمه‌ی «زیق» است و معمو لا در همهیدفاها به کار رفته است: 

۳ کفار ومجرمان به زودی پشیمان خواهند شد. (وجدان‌ها. روزی بیدار خواهد 
شد.) «نادمین # 

بیان تاریخ و هلاکت اقوام پیشین, برای پیامبر اسلام مایه‌ی آرامش و برای 
کفار مکه وسیله‌ی تهدید است. «اخذتهم الصيحة ... » 

۵-دعای انبیا مستجاب است. درب - فاخذهم 4 

-قهر خدا بر اساس عدل است. الصیحباخق 4 

۷ مخالفان انبیا؛ هم شکنجه‌ی روحی دارند. نادمين » هم شکنجه‌ی جسمی. 
بغثاء » و هم در قيامت گرفتارند. 

۸-قهر خدا شکننده است. «غثاء > 

4 نفرین بر ستمگران جایز است. «بعداً > 

۰-سنّت خداوند. پس از انقراض یک امّت. ایجاد امّتی دیگر است. «م انشأٌنا » 
( تحوّلات تاریخی. تحت حاکمیّت خداوند است) 


۳ »ما تشضیقٌ من أَمة أَجلهَا ما تشتتخدون 
۶ ما تسیق من امَه اجلها وما تستتخرون 


نّ 


۱ هر جامعه و امُتی م هلتی خاص و زمان‌بندی حکیمانه‌ای دارد. ما تسبق ... » 


پسام‌ها: 


۲_از تأخیر عذاب الهی مغرور نشوید. ما تسبق ... » 
۳ برنامه‌های الهی با هیاهوی افراد لغو نمی‌شود و نظم الهی بر تحولات تاربخی 
حاکم اسشتتا: ما تسبق ... > 
۶ تاریخ سئت‌های ثابتی دارد. ما تسبق ... > 
ج46 » خُمٌ َزسلتا شتا ترا کل ما جَاء مه وَسولها کَدْبُوهٌ فأنْبختا 
بغضهم بغضا وجعلناهُخ آحاییث فبٌضا لقوم لا بُوْمنُون 
نیز آن گروه را هلاک کردیم وگروه دیگری را دنبال آنان آوردیم» وما آنان 
دور (از رحمت خدا) باد. 

نکته‌ها: 
آقا کلمه‌ی «احادیث» جمح «احدوثه» به داستان‌های شگفتی گفته می‌شود که با آب و تاب 


پیام‌ها: 

۱ سنت خداوند بر فرستادن انبیا برای امّت‌هاست. هرسلنا تَترا » (هر اجتماعی 
رهبر می خواهد. فکر و علم به تنهایی برای بشر کافی نیست. بلکه باید اموری 
را از طریق وحی بدست آورد) 

۲-تمام انبیا مورد تکذیب قرار می‌گرفتند. «کل ما4 

ماع خر هنشت هکل فا چاه امد رسفا 

4 نتیجه‌ی تکذیب حقّ» هلاکت است. ۶و جعلناهم احادیث 4(از گردنکشان و 
طاغوتیان. تاریخی بیش نمی‌ماند) 


هه ۱۹ مومنون - آیه 440 ۱۰۳ 
۵-نفرین کفار جایز است. یعداً 4( کلمه (بعدا) محیارغ ات که همه به نها 
فعل بکار می‌رود. بنابراین «بعدا): رن «بعدوا بُعدا») 
1-تحولات تاریخی با اراده اوست. و هلاک امّت‌های سرکش. نمودی از لعن و 
نفرین اوست. «و جعلناهم احادیث فبعداً » 
6ب ثم آزستنا موسی واه ماژون بآیاتنا وسْلطان شُبین 
47 ای فزعوّن وملایه فاسْتکُبَرُوا وکا نوا وم غالین 
سپس موسی و برادرش هارون را با معجزات و دلیلی روشن فرستادیم. 
به سوی فرعون و اشراف قوم اوء ولی تکپّر ورزیدند و آنان مردمی 
برتری‌جوی و گردنکش بودند. 
نکته‌ها: 
ها کلمه‌ی «سلطان» مرادف ححت است. زیرا انسان با داشتن منطقء استدلال و ححت 
علمی و عقلی؛ بر قلوب مردم مسلّط و پیروز می‌شود. 


پیام‌ها: 

۱- تبلیغ. گاهی باید به صورت چند نفره و اعزام هیات باشد. «م ارسلنا موسی و 
اخاه * 

۲-مبلغ دین باید از پشتیبانی علمی برخوردار باشد. «سلطان مبین » 

۳گاهی برای اصلاح مردم و نظام اجتماعی. او باید به سراغ افراد مطرح و 
شاخص جامعه رفت. بای فرعون و ملائه # 

۶ اطرافیان طاغوت‌ها؛ در قدرت آنان نقش مهمّی دارند. جلائه » 


۷۶ » فقالْوأَنوّمن لبّشریِن مثلنا وقَومهُما نا عاباون 
پس (در پاسخ موسی و هارون) گفتند: آیا ما به دو انسان مانند خودمان 


ایمان آوریم در حالی که قوم موسی و هارون برده‌ی ما بودند؟ 


لعتاب ل تون 


موسی کتاب (تورات) دادیم. شاید (مردم به واسطه آن) هدایت شوند. 


پیام‌ها: 

۱-موسی و هارون. از نژاد بنی‌اسرائیل بودند. «وقومهیا لنا عابدون 4»(با توجه به 
اینکه بنی‌اسرائیل برده‌ی فرعونیان قرار گرفته بودند) 

۲-متکیّران به جای مراعات منطق و معجزه به جایگاه اجتماعی افراد نظر دارند. 
«سلطان مبین... قومها لنا عابدون 4 

۳ نژادپرستی عامل استکبار است. #قومهیا لنا عابدون » (فرعونیان نژاد خود را 
روز بعی وتیل ی بل تفن 

4 منطق انبیاء معجزه و استدلال و منطق طاغوت. استضعاف و دربند کشیدن 
ملّت است. «ومهیا لنا عایدون 4 

۵ نتیجه‌ی تکذیب حقّ. هلاکت است. «کذبوها فکانوا من الهلکین > 


و یناما نی رَبْوَة ذاتِ قزّار 


و موین 


و ما (عیسی) فرزند مریم و مادرش را معجزه قرار دادیم و آن دو را در 


سرزمینی مرتفع که دارای آرامش و امنیّت و آب گوارا بود جای دادیم. 


و۵ ۲۲۰ ممنون - آیه 4۵۱ 
نکته‌ها: 


کلمه‌ی «مَعین» به آبی گفته می‌شود که روی زمین جاری باشد. 


خداوند در این سوره از عیسی ومریم به عنوان یک آیه یاد کرده است» ولی درباره‌ی شب و 
روز می‌فرماید: «جعلنا الیل والّهار آیتین ۲74 شب و روز دو آیه هستند و اين به خاطر آن 


است که تولد عیسی بدون پدره همان زایمان مریم بدون شوهر است. 


۳ 


کجاست؟! دو مورد بیان شده است: الف: مراد از «رَبوَة» کوفه و مراد از «ذات قرار» مسحد 
کوفه و مراد از «مَعین» آب فرات است که در کوفد دائماً جاری می‌باشد(۲) 


:فاد شمش است که از تشن متاطق شاخ ارت ٩۶‏ 


هه 


پسام‌ها: 
۱- پدیده‌های مهم و حوادث عجیب را وسیله‌ی شناخت خدا و تشانه‌ی قدرت 


۲ آب و امنیّت. از مزایای ضروری مسکن و زندگی است. «ذات قرار و مَعین > 

۰۱ یا یه آلرْسْل کنو من آلطَیَبَاتِ ولو صالحاً نی بما 

ی هم ق لیم 
ای پیامبران! از غذاهای پاکیزه (و پسندیده) بخورید و کار نیکو انجام 
دهید. همانا من به آنچه انجام می‌د هید آگاهم. 

نکنه‌ها: 
در فزان کرشدر کار دکلوا رات نکر نب دک یی اس مات 
الف: «کلوا... واشکروا »۱ * بخورید و خدا را شکر کنید. 


نا 


۱. اسرای ۱ ۳ بحار ج ۰۱۶ ص ۲۳۹. ۳ 1 در | ۵ ر. 
کشا ۱۵ 


۳ تفت کون (۱) جزء ۱۸ 
ب: «کلوا... واطعموا :۲۱ بخورید و اطعام کنید. 
ج: «کلوا... ولاتسرفوا ۲۶ بخورید و اسراف نکنید. 

امام صادق اب ذیل اين آیه می‌فرماید: مراد از طیّب» حلال بودن است(۳ 


8 در حدیث می‌خوانیم: «ن اللّه لایقبل عبادة من فی جوفه لَقمة من حرام» کسی که یک لقمه 
2( 


ها در حدیث آمده است: «العبادة مع اکل ارام کالبناء علی الرّمل و قیل عی الاء»» عبادت با 
لقمه حرام مثل ساختمان سازی روی شن یا آب است."*" 


پیام‌ها: 

۱-انبیا نیز از مواد غذایی و مواهب طبیعی بهره‌مند می‌شوند. (توقع نابجا از انبیا 
ممنوع) «کُلوا 4 

۲-برای دعوت مردم به‌حق. اوّل به‌فکر زندگی مادّی آنان باشیم. بکلو... واعملوا 4 

۳ تمام ادیان الهی با رهبانیّت. انزوا وریاضت مخالفند. لوا » (شاید فرمان 
بخورید بعد از نام عبسی برای جلوگیری از رهبانیّتی باشد که در مسیحیّت 
مطرح است) 

۶ در آنچه می‌خورید. دو اصل مهم را فراموش نکنید: الف: حلال بودن. 
ب: طیّب و پاکیزه بودن. «کلوا من الطیّبات » 

۵ -غذا خوردن نیز باید هدفدار باشد» نه بر اساس هوس. «کلوا -واعملوا» 

1-عفت در شکم و تقوا در عمل. مقارن هستند. +کلوا من الطیّیات واعملوا صالحا 4 

۷ توفیق عمل صالح. در سایه‌ی تغذیه حلال و طیب است. «الطیبات - صالا 4 

۸- تغذیه‌ی طيّب و سالم و عمل صالح. مورد توجه تمام ادیان الهی است. یا ها 
آلسا بالطفات ب‌ضاشا 6 


۶ تفسیر مراغی. ۵. بحار ج ۸۱ ص ۵۸ ۲. 


و زا ۲۲۶ مژمنون - آیه 4۵۲ ۱۷ 
8 ام مر و 2۶ اج ع ره 1۳ 

» وان مذه أمْکم مه وَاحدة وا کم فاتقون 

و البتّه این آمت شما مت واحدی است. و من پروردگار شما هستم؛ پس, از 


من پروا کنید. 


+۵۳ ب فتقطفوا رهم هم ربا کل جزب بما دهم فرخون 

امّا مردم کارشان را در میان خود به پراکندگی کشاندند. هر گروهی به 

راهی رفتند؛ و هر حزب و دسته‌ای به آنچه نزدشان بود دل خوش کردند. 
نکته‌ها: 
کلمه‌ی «َیٌر» جمع «زّبره» (بر وزن لقمه) به معنای قسمتی از موی پشت سر حیوان است 
که آن را جمع و از بقیه جدا می‌کنند؛ سپس این واژه به هر چیزی که مجرّای از دیگری است 


گفته شده این( 


پسام‌ها: 


۱ در جهان بینی دینی و از دیدگاه الهی تمام امّت‌ها در حقیقت یک امّت هستند» 
امه واحدة 4 زیرا: 
# اصول دعوت همه‌ی پیامبران الهی یکی است. 
# نیازهای فطری و روحی و جسمی مردم یکی است. 
# خالق و پروردگار همه یکی است. 
۲ تقواو حفظ حریم. شایسته‌ی مقام ربوبی است. بو انا ریکم فاتقون 4 
۳ ایجاد تفرقه. بلای بزرگی است که سابقه‌ای طولانی دارد. «تقطْعوا امرهم > 
6 تفرقه‌اندازی بی تقوایی است. «فاّقون فتقطعوا... » 
۵ اساس تفرقه» خودخواهی انسان‌هاست. «کلْ حزب بالدهم فُرحون 4 


ا یر موی 


۱۸ تقتتی تفی ( جزء ۱۸ 
04 فده فی غُمرتهم حَتّی جین 00 أیَخْسَُون نما مهم به 
من مٌال وَبَنینْ ۵ » شنارغ له فی ألحِْرَاتِ بّل ‏ یشغژون 
پس آنان را تا مدّتی (که مرگشان فرا رسد یا به عذاب خدا مبتلا شوند) در 
ورطه‌ی جهل و غفلت رها کن. آیا گمان می‌کنند که آنچه از مال وفرزند به 
آنان مدد می‌کنیم (برای این است که) شتاب می‌کنیم که خیرهایی به آنان 
برسانیم؟ (هرگز چنین نیست) بلکه آنان نمی‌فهمند (که مال و فرزند 
وسیله‌ی امتحان آنهاست). 
نکنه‌ها: 
8 کلمه‌ی «غمرة» به معنای غرقاب و مراد در اینجا غرق شدن اهل مکه در جمود و تعضب 


پیام‌ها: 

۱-بدترین نوع گمراهی آن است که خدا انسان را به حال خود واگذارد. «فذرهم > 

۲ اختلاف و تفرقه» ورطه‌ی هلاکت و مایه‌ی قهر و غضب خدا و رسول است. 
افتقطعوا امرهم... فذرهم نی غمرهم 4 

۳ گودال بدبختی انسان را خود او حفر می‌کند. «غمرتهم > 

6 منحرفان تفرقه‌جوء مهلت زیادی ندارند وقهر الهی در انتظارشان است. «حتی 

ف-ضرفهان ترو تفن فحلیا تاروا وارتنه زفاه امکانات وفر رن پسر» سیب فرفته 
شدن آنان به خود واحساس محبوبیّت نزد خدا شده است. «جسبون... > 

1-ارزیابی تنها بر مبنای مال وفرزند. نشانه‌ی بی‌شعوری است. «بل لایشعرون » 


سوره ۳۳ مومنون - آیه 4 ۱۰۹ 


هن آلزین هُم من حُشیة ربهم مُشغفون ۰۸ » وآلزین هُم بات 


وت و اف مت 6 


رَهغ یُوْمْونْ «04 »وَلَْینَ هُم بریَهغ لا یشرِکُون 
همانا کسانی که از خوف پروردگارشان بیمناکند. آنان که به آیات 
پروردگارشان ایمان دارند. و به پروردگارشان شرک نمی‌ورزند. 
نکته‌ها: 
8 «خُشیت» ترسی است که برخاسته از علم وشناخت باشد و «اشفاق» ترسی است که با 


محبّت و احترام آميخته باشد. خشیت. بیشتر جنبه‌ی قلبی دارد و اشفاق جنبه‌ی عملی. آیه 
می‌فرماید: مومنان و سبقت گیرندگان در خیرات» کسانی هستند که در دل آنان ترس 
اما هط یا هی کرفه اس و یا اهر | یط ترا در 


پیام‌ها: 

۱ ترس از روی آگاهی و توجَه به عظمت خداوند. مایه‌ی رشد است. «من حُشية 
رهم مشفقون 4 

۲-ایمان آوردن به هر قانونی که خداوند می‌فرستد و دور شدن از انواع شرک‌هاء 
وظیفه‌ی دائمی ماست. ( کلمه‌ی «یژمنون» و «لایشرکون» فعل مضارع و نشانه‌ی 
دوام و استمرار است) 


بح تم م2 


مر لد ۵ م 


+7۰ »وین تون ما توا له وجلة هم ای ربهغ زاجفون 
کشاش که امزال کرو وا نوتاه نا من وم او رتاو تیال که 
دل‌هایشان ترسان است از این که سرانجام به سوی پروردگارشان باز می‌گردند. 

نکته‌ها: 

وه ار 

تکامل معنوی انسان در چند مرحله صورت می‌پذیرد که در این آیات مطرح شده است: 


مرحله‌ی اوّل؛ علم و شناختی که مایه‌ی خشیت شود. من خشية رهم 4 


۱۱۰ تفتین کوی (۱) جزء ۱۸ 
مرحله‌ی دوم؛ ایمان عمیق و دائمی به آنچه درک کرده است. زیومنون 4 

مرحله‌ی سوم؛ دوری از انواع شرک‌هاء مخفی و آشکار. «لایشرکون 4 

مرحله‌ی چهارم؛ انفاق از آنجه خدا عطا نموده است. «یّتون... 4 

مرحله‌ی پنجم؛ مغرور نشدن و دغدغه داشتن که مبادا کارم ناقص یاعملم مردود یا 
وظیفه‌ام چیزی دیگری باشد و در قیامت پاسخ‌گو نباشم. «قلومهم َجلة 4 


پیام‌ها: 
۱_به انفاق خود مغرور نشویم. یوّتون... و قلومهم وجلة 4 
۲ ترس مومن از خداوند به خاطر حضور او در محضر پروردگار در روز قيامت 
است. «وجلة هم الی رهم راجعون 4 
ولتنت ُسارغُون فی خیرات وَهُم لها سابقون 
چنین کسانی. در خیرات شتاب می‌ورزند و همانان هستند که در (رسیدن 
به) خیرات از یکدیگر پیشی می‌گیرند. 
نکنه‌ها: 


8 در آیه ۵۶ بیان شد که برخی از مردم تنها داشتن مال و فرزند را مایه‌ی سعادت و نشان‌ی 


سرعت در خیر می‌داننه اما این آیه می‌فرماید: سرعت در خیرء علم و ایمان و اخلاص و 
انفاق همراه با خوف و خشیت است. نه آنچه آنان می‌پندارند. 

پیام‌ها: 

۱ ترس از خداوند و قیامت. سبب شتاب در کارهای خیر است. «من خشية ریهم 
مشفقون... اولئك... > 

۲ نشانه‌ی ایمان واقعی. سرعت دائمی در کارهای خیر است. («یسارعون» فعل 

قارع رم شیر از است) 
۳ سرعت و سبقت در کار خیر» یک ارزش است. «یسارعون فی الخیرات 4 


ی ۱۲۱۳۰ ممنون - آیه 4۱۲ 

۶ » وَلانکلف تفس لا شعها وَلدینا کناب بنطق بالحق وم 
لا نظله ن 

که به حقّ سخن می‌گوید (و بر کار مردم گواه است) و به آنان هیچ 

ستمی نمی شود. 

نکته‌ها: 

ها در فقه قاعده‌ای به نام قاعده‌ی «نفی عسر و خَرج» وجود دارده که مبنای آن همین آیه 

است. یعنی هرگاه تکلیفی موجب سختي غیر قابل تحمل گردید» آن تکلیف ساقط می‌شود. 


پیام‌ها: 

۱ گرچه سبقت و سرعت در کارهای خیر ارزش دارد ولی افراط ممنوع است. 
لا وسعها > 

۲ تکلیف همه‌ی انسان‌ها یکسان نیست. هر کس به مقدار توان جسمی. فکری 
دماین مکاف انس و اوه تکلیف ع راد فقس نمی خن آهلی «تکات 
نفساً ال" وسعها > 

۳ در جهان‌بینی الهی. هیچ کس گرفتار عقده و احساس حقارت نمی‌شود. جون 
بیش از توانش تکلیفی ندارد. «لا وسعها »(آری هر کس توانی دارد و 
وظیفه‌ای. پس باید آرامش داشته باشیم) 

نظام آفرینش, حساب و کتاب دارد. و لدّیناکتاب 4 

۵ برخی از شرایط مدیریّت در این ایه ذکر شده است. از جمله: 
الف: آشنایی به توانایی افراد و واگذاری کار به مقدار توان آنان. «وسعها > 
ب: نظارت دقیق بر کار و وظایف آنان. «کتاب ینطق باحق 4 
ج: عدالت در تنبیه یا تشویق آنان. «و هم لا یظلمون 4 


۲ بل قلویْهُة فی غفرة مَن هذا ولمم آغمال من دون دك هم 
لها عاملون 
بلکه دل‌های آنان از این (کتاب) در غفلت و بی‌خبری است و علاوه بر این 
کا شاف (نان وا نآرد که اشدا مش وهت: 

نکته‌ها: 
ها کلمه‌ی «بل» در آغاز کلام برای انتقال مطلب است. در آیات قبل سخن از نیکان بوددر 
این آیه سخن از کفار است که عملشان غیر از عمل آنان است. 
8 کلمه‌ی «غمرة» به معنای غرقاب و آبی است که تمام انسان را فراگیرد. گویا غفلت همه‌ی 


وجود آنان را فراگرفته است. 
پیام‌ها: 
۱-ابتدا روح منحرف می‌شود. سپس رفتار تغییر می‌کند. «قلومهم - هماعمال 4 
۲-بدتر از رفتار زشت. اصرار و تکراز آن است. هم اعمال - هم ها عاملون 4 
می‌شود و او را به حود جذب می‌کند. یعنی در مسیر عمل و ارتکاب آن قرار 
می‌گیرد و پس از ارتکاب گناه اسیر آن می‌شود. «فم اعبال -هم ها عاملون 4 
4 + حتی لد دنا مترفیهم بالغذاب دا هُخ یجْتَوُون 
(جهل و انحراف و کارهای ناپسند آنان همچنان ادامه دارد) تا زمانی که 


مرقهان (و خوشگذرانان مغرور) را به قهر خود گرفتار سازیم» در این 
هنگام است که ناله سر می‌دهند. 


2 »لا رام نك ما ۷ تنضرون 


(اشابه آنان کظاب می‌شنونه) آمووز ناله تکنیته قطعا تما از جانبه عا دار 


نخواهید شد. 


یو ۱۲۲۰ ممنون - آیه 41۷ ۱۱۳ 
نکنه‌ها: 

ها کلمه‌ی «مجترون» از «جوار» به معنای زوزه‌ی سک وشغال و گرگ هنگام صدمه دیدن 
است و تشبیه ناله‌ی مرفهان غافل, به زوزه‌ی سگ. نشانه‌ی تحقیر و ذلّتی است که در برابر 


بدمستی‌های دنیوی داشته‌اند. 


نّ 


پسام‌ها: 
۱-برای گروه مرفه و مغرون جز عذاب الهی وسیله‌ی دیگری برای هشیاری 
نیست. «حت اذا ... > 
۲-یایان ناز و نعمت‌های غافلانه ناله‌های عاجزانه خواهد بود. «مجثرون 4 
در پس هر خنده آخر گریه‌ای است مرد آخربین مبارک بنده‌ای است 
۳ روز قیامت. روز کیفر است نه التماس. «لا تجثروا الیوم » 
۶ کسانی که با مال و امکانات خود. مردم را پاری نکردند. در قیامت پاری 


نمی‌شوند. لا تنصرون 4 


۲ » قد کاّث آیاتی نی عَلَیکَم فکُنتْم غلی أَغقابکغ تنعضون 
۷۶ » فشتکبرین به شامراًتََجُرُون 
همانا آیات من به طور متاوم بر شما تلاوت می‌ش ولی قنما اغراض کرده, 
به عقب باز می‌گشتید. در حالی که نسبت به آن (پیامبر و قرآن) تکپّر 
می‌ورزیدید و شب‌ها تا دیروقت بدگویی می‌کردید. 
نکته‌ها: 
8 «نکوص» به معنای بازگشت به عقب است و «عی اعقابکم» تأکیق ارن انش: 
8 «سامر» از «سر» به معنای گفت وگوی شبانه است. 


8 «هجر» به معنای جدایی و «هجر» ناسزا و فحش را گویند که سبب جدایی است. 


۱۱ تین تفی (۱) حزء ۱۸ 

پیام‌ها: 

۱- ارتجاع واعراض از حتّ. از اوصاف مرفهان ومستکبران است. «فکنم علی 
اعقابکم تنکصون 4 

اد اعتتایی به ایا نصا ری زرف شست :یل که هام مسقوظ ی عفب کرد 
است. دستورات و قوانین الهی. عامل رسیدن به تکامل و اعراض از آنها 
مایه‌ی سقوط است. «اعقابکم تنکصون 4 

۳ بدتر از عقب‌گرد واعراض از حقّ. آن است که هدف از این عمل, استکبار 
باشد. «مستکپرین به 4 

4 -کسی که روز منطق ندارد. شب یاوه‌سرایی می‌کند. امراًتجُرون » 

۵-کسی که حرف حساب ندارد فحش می‌دهد. بهچرون 4 


بو انقول ج جاعهم ان یأت آباعم آویین 
آیا آنها در این گفتار (قرآن) نیندیشیدند» با مطالبی برای آنان آهده که 


برای تباکانسان شا مده انست؟[لذا قیزل خرف تاره برای آنان خی است): 


٩(‏ »ام لم بَفْرِفوا رسَولهم فهم له مُنکژون +۷۰ ام یقولون به چنه 
جاعشم باْحق وَأَتهم بنحق کارشون 


پیام‌ها: 
۱-نخستین عامل بدبختی مردم» تعطیل کردن انديشه و تفکر است. «أفلم یدبروا » 
۲-قرآن» کتاب تدیر و اندیشه است. (نه فقط تلاوت وتجوید و..» و هرکس در 


آن تدیّر کند» حقّانیّت آن را می‌فهمد) «فلم یدبرواالقول 4 


قتق را ۲۲۰ ممنون - آیه 4۷۱ ۱۱۹ 
۳ خداوند در تمام دوران‌ها ندای خود رابه مردم رسانده و اساس ادیان آسمانی 
یکی است. «ام جائهم ما لم یأت 4 
4 در تبلیغ و دعوت. تمام راه‌های بهانه جویی را برای مخالفان حقَ مسدود 
کنید. «ام جاتهم ما لم یأت 4 دام م یعرفوا ‏ 
۵-پیامبر باید در میان مردم (به خوبی) شناخته شده باشد تا بهانه‌ای برای انکار 
نباشد. دام یعرفوا رسوطم 4 
1-گرجه انسان در برابر سخن تازه عکس العمل نشان می‌دهد. ولی نزول وحی 
تازگی ندارد. «ام جائهم ما م یأّت آبائهم الاوّلین » 
۷ دشمنان دین» برای حفظ مرام خود. شخصیّت مردان خدا را خدشه دار 
می‌کنند. «ام یقولون به جنّة » 
۸-حق باید مطرح شود اگر چه اکثریّت ناراحت شوند. بل جاءهم باق و اکترهم 
للحق کارهون 4 
4-بعضی کفار. فطرت سالم دارند و حق را می‌پذیرند. ثاکثرهم للحق کارهون 4 
+۷۷ »ولو أثَبَع آحق أَهوََءمُخ نَفْسدت آلسمواث وَالاْزض ومن 
یهن بل تن یدهم هم عن ذکرهم مُغرضون 
و اگر حقّ, از هوس‌های آنان پیروی می‌کرد. قطعاً آسمان‌ها و زمین و 
کسانی که در آنها هستند تباه می‌شدند. ولی ما قرآنی به آنها دادیم که 
مایه‌ی یاد (وشرف وحینیّت) آنهاست. امّا آنان از اين یاد رویگردانند. 
نکته‌ها: 


اگر حقّ تابع هوس‌های مردم باشد نظام هستی فاسد وتباه می‌شود زیرا: 
۱ مهن ان مخ ۳ هوس‌های یک نفر - در زمان‌های مختلف» متضاد است. 


نا 


۲ هوس‌های مردم مفسده دارد. 


۳ خواسته‌های مردم یک‌بُعدی است و به ابعاد دیگر و آثار دور و نزدیک توخه ندارد. 


۱۹ تس تون ۱۱ حزء ۱۸ 

پیام‌ها: 

۱ حق, هرگز نباید تابع تمایلات و خواسته‌های مردم باشد. ولو اتبع » 

۲ اشراف کافر دوست دارند که دین طبق میل آنان باشد. ولو اتبع اي > 

۳حق پرستی با هوا پرستی تضاد دارد. «لفسدت 4 

۶ تمایلات و هوس‌های بشرء جهان را فاسد می‌کند. (فسدت 4 

۵ نظم موجود در جهان. نشانه‌ی حفانیّت و حکمت خداوند یکتاست. بو لو 
اب احق... لفسدت 4 

در آسمان‌هاء موجودات زنده و با شعور وجود دارد. تن فینْ 4 

فرآن وسبلاق تذگر امبت. چگرهر > 


۵ ۳5 و تسا بر آلرّازقین 
1 بهتر» و او بهترین روزی دهندگان است. 


و 


۷۳ »وان لت وه ای صرّاط مُسْتََیمٍ «۷4 »وان آلّذینَ لا نوّمنونَ 
بالخْرة عن آلضواط لَناکیُون 
و قطعاً تو مردم را به راه راست دعوت می‌کنی. و همانا کسانی که به 
آخرت ایمان نمی آورند. از راه راست منحر فند. 
نکته‌ها: 


8 «خْرج» چیزی که مصرف می‌شود. ولی «خراج» بودجه مستمری است که تعیین می‌شود. 
)0 


«نکب» به معنای انحراف 9 «نکبت». یعنی دنیا به او پشت کرده 9 بدبخت شده است. 


8 روزی الهی چون خیر است «خراج ربّك خیرٌ » چند مزیّت دارد: بی‌منّت» دائمی» زیاد و 


۱. التحقیق‌فی‌کلمات‌القرآن. 


تشسق رز ۲۲۰ ممنون - آیه 4۷۵۲ ۱۱۷ 
با رک اشتت: 
لق در حدیث می‌خوانيم: کسانی که به جای اهل بیت پیامبر ٌ سراغ دیگران بروند و رهبری 


(۱2 


پیام‌ها: 
۱- در تبلیغ دین. نباید از مردم پولی طلب کرد؛ اگر خود آنها دادند حساب 
جدایی دارد. ام تسئلهم 4 
۲-مردم در برابر پول خواستن مبلْغ حساسیّت دارند. «م تستلهم خرجا 4 
۳ مردم یک بار خرجی می‌دهند. ولی خداوند هميشه روزی می‌دهد. «خرج - 
خراج 4(با توجه به تفاوتی که میان «خرج» و «خراج» بیان شد) 
-روزی دادن به صورت مستمر از شئون پروردگار است. «فخراج ریّك » 
۵ خداوند ضاه رف رشان دین است. تفخراج ربك 4 
1-واسطه‌های رزق» شما را نفریبند. وهو خبرالژازقین » 
۷ پیامبر منادی راه درست است. «انّك لتدعوهم ای صراط مستقج » 
۸-ایمان به معاد. عامل پایداری در راه راست و عدم‌ایمان عامل انحراف است. 
چا یومنون -لناکیون 4 
۷۰» ولق حمََاهُة وکشفنا ما بهم من ضَرٍ جوا فی طفیانهم 
یَغمهون 
و (بر فرض) اگر به آنها رحم کنیم و (رنج و عذاب و) بدبختی‌های آنان را 
برطرف سازیم (به جای هوشیاری و شکر) در طغیانشان کوردلانه 


نکته‌ها: 


در تفسیر «کنزالدّقالق» و «روح البیان» می‌خوانیم: زمانی در مکه قحطی شد. ابوسفیان از 
پیامبراکرم عَْر درخواست دعا کرد حضرت دست به دعا برداشت و قحطی برطرف گردید 
سپس آیه‌ی فوق نازل شد. 

طغیان در افراد مختلف» تفاوت دارد:! 


نا 


رام لها ده ار ها تاک ها کات وس که 
# طغیان ثروتمندان در مال است که به وسیله‌ی بخل خود را نشان می‌دهد. 
* طفیان صالحان در عمل نیک است که به وسیل‌ی ریا وشمعه (خودنمایی وشهرت‌طلبی) 
نمایان می‌شود. 
# طفیان هواپرستان در پیروی از شهوت‌ها جلوه می‌کند. 
پیام‌ها: 
۱-رفاه و اسایش. جلوه‌ی رحمت الهی است. «رجناهم و کشفنا » 
۲ خدمت و محّت به افراد بی‌شخصیّت. بی‌ثمر است. «رجنا - للجوا؛ 
نها یمان از -فرشت‌ها ها شوه انستاووای کی #سره 
بالاخرة... للجَوا نی طغیانهم 4 
طغیانگری» انسان را سرگردان می‌کند. بفی طغیانهم یعمهون 4 
+۷ »وَلقَ أَحذْناهم بالغذاب فما آسْتَکانوأ لرتَهم وما نتضَرعون 
و همانا آنان را به عذاب گرفتار کردیم ولی آنان در برابر پروردگارشان 
نه تواضع کردند و نه تضوع. 
نکته‌ها: 


| 


در حدیث می‌خوانیم: «استکانت» خضوع است و «تضیرع» دست‌ها را به دعا بلند کردن (۲) 


سوره ۳۳ مومنون - آیه #4۷۷ ۱۱۹ 


در آیه‌ی قبل. درباره‌ی کافران لجوج فرمود: اگر به آنان رحم کنیم. لجاجت می‌کنند و به راه 


8 
نمی‌آیند؛ در این آیه می‌فرماید: اگر آنان را با قهر خود بگیریم وعذابشان کنیم. باز هم به راه 


نمی‌آیند. شاعر می‌گوید: 


بر سیه دل چه سود خواندن وعظ نرود میخ آهنین بر سنگ 


پیام‌ها: 
۱ هدف از قهر الهی در دنیا. بیداری غافلان است. «اخذناهم ... ا استکانوا » 
۲_گاهی کافران وگمراهان. در دنیا نیز به کیفرهای الهی مبتلا می‌شوند. «اخذناهم 4 
۳_کافران لجوح. نه با رحمت خداوند هدایت می‌شوند و نه با قهر و عذاب الهی. 
«ضا استکانوا > 
6 بدترین نوع تکبر استکبار در برابر رب است. فا استکانوا لرتهم 4 
(انسان سنگدل به جایی می‌رسد که در برابر خدای بزرگ» هرگز خضوع و 
تضرّع و ناله نمی‌کند) 
۷۶ +حتّی لذا فَتخنا علیهم باباً ذا عذّاب شدید دا هم فیه مُْلسُونْ 
(نه رحمت دن آنان ات کرد و نه مواخنهء ما هم این سنگدلان را رها 
می‌کنیم) تا زمانی که دری از عذاب شدید به روی آنان بگشاییم (و چنان 
گرفتار شوند که) ناگهان در آن (عذاب) مأْیوس شوند. 
نکته‌ها: 
«مبلس» از ماده‌ی «ابلاس» به معنای اندوهی است که پس از وقوع حادثه‌ی تلخ و شدید 
به انسان دست می‌دهد و غالبا او را به سکوت و حیرت و یس هنکن 7 


نا 


تفس تر که 


۱۲۰ تفش تون (3] حزء ۱۸ 
پیام‌ها: 
۱ درهای عذاب. ابتدا به روی ما بسته است اما سرسختی و لجاجت ما در برابر 
حق» سبب می‌شود که خداوند آن درها را باز کند. بفتحنا » 
اه مار رای ی 
اّل: با رحمت ومهربانی رفتار می‌کند. ولو رجناهم وکشفنا ما پم من ضر للجوّا » 
دوم: با عذاب تنبیهی: و لقد اخذناهم بالعذاب فا استکانوا 4 
سوم: با عذاب نهایی که مایه‌ی بیچارگی و درماندگی است. عذاپ شدید 4 
۳_کسی که بخواهد با لجاجت. انبیا را به یس کشاند گرفتار قهری می‌شود که 
خود به یأس کشیده شود. هبلسون 4 
6 در عذاب نهایی. جایی برای توبه و نجات نیست و عذاب شدگان مأیوس 
می‌شوند. «مبلسون 4 
۷۸+ و هو آلّذی نا نکم آلسْنع و البصار و أْفنَدة قلیلاً ما 
تشکژّون :۷۹ ومُو نی رک فی آلازض واه تخشزّون 
و اوست که برای شما گوش و چشم‌ها و دل‌ها آفرید» چه اندک سپاسگزارید. و 


اوست که شما را در زمین آفرید و به سوی او محشور می‌شوید. 


2 اه 0 2 ور و مها طَِ همه 
:۰+ وهو آلذی بُخْیی وَیْمیت وله اختلاف لب وآلنهار آفلا تخقلون 
و اوست که زنده می‌کند و می‌میراند؛ و رفت و آمد شب و روز برای اوست. 


پس آیا نمی‌اندیشید؟ 


پیام‌ها: 
۱-راه‌های شناخت. از بزرگ‌ترین نعمت‌های الهی‌اند. «انشاً لکم السمع... > 
- راه شناعت در محسو سات منحصر ن سست»؛ بلکه دل نیز از ابزار شنناخت 


ی «السمع و الافئدة 4 


و زا ۱۲۲۶ ممنون - آیه 4۸۳ ۱۳۱ 
۳ شکر مُنعم واجب است و کسی که از نعمت‌ها درست استفاده دکنده ناسپاس 
و مورد توبیخ است. بقلیلاً ما تشکرون 4 
۶-یاد نعمت‌های الهی. زمینه‌ی شتاخت و شکر انیست: بتشکرون 4 
۵ آفرینش انسان» هدفدار است. «ذرأکم -و الیه تحشرون 4 
1 انديشه و تعقّل, انسان را به توحید می‌رساند. «و هو الّذْی... آفلاتعقلون 4 
+۱۷ یل قَالواً مت ما قال ولو «۸۲» الوا دا متا وکا تُابا و 
عظاما نا لمنفوشون :۸۳ فد وعذنا خن و آباونا هذا من 
بل پن نذا 3 ساطی لین 
(کافران هدایت نشدند) بلکه سخنی همانند گفته‌ی پیشینیان گفتند. گفتند: 
برانگيخته خواهیم شد؟ البتّه این حرف از قبل, به ما و پدران ما وعده داده 
شده. این (حرف‌ها و وعده‌ها) جز افسانه‌های پیشینیان (چیزی) نیست. 
نکته‌ها: 
8 «اساطیر» جمع «اسطوره» و به معنای افسانه‌های دروغین است. این کلمه ثه بار در قرآن. 


از زبان کفار در برابر انبیا به کار رفته است. 


پیام‌ها: 

۱_کفار در انکار معاد حرف تازه‌ای ندارند. «مثل ما قال الاولون > 

۲-کفار منطق و استدلال ندارند و تنها حربه‌ی آنان در برابر حقّ» تعجب همراه با 
انکار است. «ذا 4 

۳عدم تعقّل ریشه‌ی انکار حق است. (توجّه به مرگ و حیات و گردش شب و 
روز زمینه‌ساز ایمان به معاد می‌شود) «مجحیی وعیت... آفلاتعقلون... قالوا آاذا متنا » 


۱۳۲ شیر کون () حزء ۱۸ 
4 فل لمن آلْزض ومن فیهاً ن کنخ تعلفون :۸۰؛ سیقُولُون بل 
فلا تدکرُون 
(به این کقار) بگو: اگر شما علم دارید. (بگویید) زمین وکسانی که در آن 
زندگی می‌کنند از کیست؟ آنان خواهند گفت: برای خداست بگو: پس آیا 


متذکُر نمی شوید؟ 


:۸۷+ سیفولون ّه ف فلا ون 
بگو: پروردگار آسمان‌های هفتگانه و پروردگار عرش بزرگ کیست؟ (باز 
نکته‌ها: 
8 «ربّ» به مالکی گفته می‌شود که درصدد حفظ وتدبیر ملک خود باشد. 


«عرش» مرکز فرماندهی خداوند و غیر از آسمان‌های هفتگانه است. 


پیام‌ها: 

۱-ریشه‌ی شرک. جهل و غفلت است. «لن الارض... آن کنتم تعلمون # 

۲ یکی از شیوه‌های تبلیغ» طرح سوال است. خن الارض 4 

۳ علم مفید آن است که انسان را خداشناس کند. +لن الارض... آن کنم تعلمون 4 

۶-هر انسان آگاهی می‌داند که زمین و همه‌ی کسانی که در آن هستند. بی‌صاحب 
و بی‌حساب نیست. چسیقولون للّه > 

۵ -وجدان. بهترین داور است. سیقولون لله » 

1-از گفتار و پاسخ خود مردم سند موعظه واستدلال بگیرید. «قل آفلا تذگرون » 

۷ آسمان‌های هفتگانه و تمام هستی, تحت تدبیر اوست. رپ السموات  ...‏ 


و :۵ ۲۲۰ ممنون - آیه 4٩۰‏ ۱۳۳ 


۲ بط 2 1 2 هد 2 2 2 1 
(۸ > قلْ من بیده مَلکوت کل شیء وهو بُجیز ولا نجاز علَیّه ان 


بگو: اگر می‌دانید (بگویید) فرمانروایی همه‌ی موجودات به دست کیست؟ 


او که (به همه) پناه می‌دهد» ولی هیچ کس در برابر او پناه ندارد. 


٩‏ سیفُولون نف نی فُشحژون ٩۰‏ بل ناه بالق و 
تازبُون 
به زودی خواهند گفت: (حکومت بر همه چیز) برای خداست. بگو: پس 
وه یش کوش ای ها وا امس کر نم ما مسیص رای ای 
(ما آنان را سحر نمی‌کنیم) بلکه حقّ را برای آنان آوردیم. وقطعاً آنان 
دروغ می‌گویند. 
نکته‌ها: 
ه قرآن در سوره‌ی یس می‌فرماید: نما آمره اذا اراد شین آن یقول له کُن فیکون فشبحان 
اْذی بیده ملکوت کل شیء »۲1 هر گاه خداوند چیزی را اراده کندء فرمان می‌دهد و آن, 


آفریده می‌شود؛ پس منژه است خداوندی که ملکوت همه چیز به دست اوست. (بنابراین 
کلمه‌ی ملکوت به معنای قدرت مطلقه بر هستی است) 

8 کلمات «مجیر» و «مجار» از ریشه‌ی «جوار» به معنای همسایگی است. از آنجا که یکی از 
حقوق همسایگی. حمایت از همسایه در برابر سوءقصد دیگران است. لذا این کلمه به معنای 
پناه دادن و حمایت کردن بکار می‌رود.!۳ 


مراد از حْ در آیه ۶اتیناهم باحق 4 یا معاد است يا قرآن» یا منطق واستدلال توحیدی. 


نا 


0 ۲. تفسیر المیزان. 


۳۶ نی تون )٩(۰‏ جزء ۱۸ 
پیام‌ها: 
۱ نحوه‌ی گفتگو با مخالفان را از قرآن بیاموزیم. «قل » 
۲ در شیوه‌ی تبلیغ از فطرت‌های سالم و باورهای صحیح مردم. در راه رشد و 
هدایت آنان کمک بگیریم. «قل من بیده ... » 
۳ مالکیّت خداوند گسترده و همه جانبه است. هلکوت کل شیء » 
۶ پناه دادن خداوند. دائمی. مطلق و انحصاری است. و هو مجیر > 
۵-در برابر قهر خداوند. هیچ پناهگاهی نیست. «و لا تجار علیه ‏ 
1 حاکمیّت مطلقه خداوندرا تنها عالمان در می‌پابند. ان کنتم تعلمون » 
۷ در برابر عقاید انحرافی دیگران. موضع روشنی بگیرید. بل اتیناهم باق 4 
۸-کاوهای خداوندسی و حکنمانه است: بای > 


4٩۷‏ ها أثَحْذ له من ولد وما کَانْ مَعهُ من النه ذا ده کل اه بما 
خداوند هیچ گونه فرزندی برای خود نگرفته است. و هیچ معبودی با او 
نیست. (و اگر جز این بود.) قطعاً هر خدایی به سوی آفریده‌ی خود 
می‌رفت» و بی‌تردید بعضی از خدایان بر بعضی دیگر برتری می‌جست (و 
با این کار. هستی تباه می‌شد) خداوند از آنچه (مشرکان) توصیف می‌کنند 

مر ابیت 
پیام‌ها: 
۱ عقیده به هرگونه فرزند برای خداوند ممنوع است. (خواه عیسی را فرزند او 
بدانیم پا فرشتگان و دیگران را) من ولد » 

۲-هر مخلوقی در سیطره‌ی خالق است. لذهب کل اله با خلق 4 

۳ تعدّد مدیریّت. مانع موفقیّت است. «لذهب کل اله با خلق 4 

6 نظام هماهنگ و سامان یافته» نشانه یکتایی خداوند است. «ذاً لذهب کل الّه > 


سورد ۲۲۳۶ مومنون - آیه 4۹4 ۱۳۵ 
۵ داشتن فرزند وشریک. نشانه‌ی نیاز ومحدودیت است. و لازمه محدودنت. 
برتری‌جویی است. «لذهب - لعلا > 
تنعل رهاط اما افیماه رانا داز ات تخل بش 
۷ هر گاه تصورات غلط و انحرافی دیگران را بازگو کردیم. برای پاکسازی روح 
خود و دیگران خداوند را تسبیح کنیم. سبحان اللّه عّا یصفون 4 
۸ دا را از همه‌ی انحراف‌ها و خرافه‌ها دور و منژه بدانیم. «عبا یصفون 4 
»+ غالم أْغیّب وآلشهادة فتغالی عَمّا بشرکُون 
(اوست که) به غیب و شهود (نهان و آشکار) آگاه است؛ پس از هر چیزی 


:۳ » قل ربا تریبّی قا یُوعدون :۹4 رب فلا تجعلینی فی 
آلقوم آلظّایمین 
بگو: پروردگارا! اگر آنچه را (از عذاب) که به آنان وعده داده شده 
(می‌خواهی) به من نشان‌دهی. پس پروردگارا! مرا در میان قوم ستمگر 
۵ 
نکته‌ها: 


ها امام صادق اب درباره‌ی جمله «عال الغیب و الشهادة» فرمود: غیب آن است که واقع نشده 
۹۳ 


و شهادت چیزی است که محقق گشته باشد. 
پیام‌ها: 
۱-علم خداوند به همه جیز» رمز بی‌نیازی او از شریک است. ماکان معه من اله... 


عام الغیب 4 


۱۳۹ قتصی کون () حزء ۱۸ 
۲_علم خداوند نسبت به غیب و شهود یکسان است. «عام الغیب و الشهادة » 
۳ پیامبر عٌ امین وحی است. حتی کلمه‌ی «قل» را نقل می‌کند. «قل رب... > 
۶ حضور در میان ظالمان. خحطر گرفتاری به عذاب‌های الهی را در پی دارد. ی 
القوم الظالین 4 
۹۰+ وا غلی آن ریت ما ده لقایژون 
و بدون شک ما می‌توانیم آنچه را به آنان وعده می‌دهیم به تو نشان دهیم. 
نکته‌ها: 
خداوند در اين آیه پیامبرش را دلداری داده است که قدرت دارد گمراهان و کافران را عذاب 
کند امّا به دلایلی عذاب آنان را به تأخیر می‌اندازد از جمله: 
الف: به آنان مهلت می‌دهد تا توبه کنند. 
تیه نان ا امش کرد 


نا 


ج: در آینده افراد موّمنی از نسل آنان به وجود می‌آید. 


پیام‌ها: 

۱ تاخیر عذاب. نشانه‌ی ناتوانی خداوند نیست. «لقادرون 4 

۲-از اینکه عاقبت کفار را به‌چشم خود نمی‌بینید. در قدرت خداوند شک نکنید. 
چنريك ما نعدهم لقادرون 4 


2 
0 


٩«‏ »لذفْع بای هی أَحسَن لسْیََة نع بما نصفون 
(ای پیامبر!) بدی را به بهترین روش دفع کن. (در مقام انتقام و مقابله به 
مثل مباش) ما به آنچه مخالفان توصیف می‌کنند آگاه‌تريم. (می‌دانیم که 


مشرکان مرا به گرفتن فرزند وشریک وتو را به سحر وجادو توصیف می‌کنند) 


هه ۷۱۳ مومنون - آیه 4۹۸ ۱۳۷ 
۷ وثل رت أود بك من رات آلشیاطین 


و بگو: پروردگارا! من از وسوسه‌های شیطان‌ها به تو پناه می‌برم. 


4 وأَعُوذ بك رب آن یَحْضَرُّونِ 
و پناه می‌برم به تو ای پروردگار! از اين که آنان نزد من حاضر شوند. 


پیام‌ها: 

ا- پیامبر اکرم 9 تحت تربیت خداوند و مأمور برخورد به بهترین شیوه با 
بدی‌های دشمنان است. «دفع بالق هی آحسن 4 

۲-بدی را می‌توان با بدی پاسخ داد ولی این برای رهبر شایسته نیست. «ادفع 
بالق هی احسن 4 

۳-ایمان ما به علم خداوند. عامل صبر وحلم در ماست. «نحن اعلم » 

۶-پناه دادن از شئون ربوبیّت است. «ر اعوذبك » 

۵ - پیامبران نیز باید به خدا پناه ببرند. «قل رب آعوذبك 4 

7-پناه بردن به خداوند باید مکرر و جدی باشد. (تکرار «اعوذ؛) 

۷ تنها پناهگاه مطمئن خداست. «بك 4 

تیک ازدراه‌های شود سیطان: آشارممانی ونبرمه‌های او بت هیر هوردهای 
بد ما با دیگران است. «همزات 4 

4 شیاطین. متعذد و وسوسه‌های آنان نیز گوناگون است. هزات الشیاطین > 

۰ شیطان‌ها در انیا نیز طمع دارند. «متزات الشیاطین » 


٩٩+‏ » حتی اذا جَاء أَحَدَهخ ألْمَوَث قال زب آزجغفون 
مرا بازگودان. 
۱۰ لعلّی أَْمل ضالحاً فیما ترَکث کل |نها کلمة هو الا ومن 
وزآنهم برغ انس یوم حون 
امید دارم در آنچه از خود به جای گذاشته‌ام (از مال و فروت‌ی...) کاز ند 
ید دارم در انچه از خود به جای م (از مال و ثروت و...) کار نیکی 
انجام دهم. (به او گفته می‌شود:) هرگز. این گفته سخنی است که (به ظاهر) 


می‌گوید (ولی اگر برگردد. به آن عمل نمی‌کند) و در پی آنان برزخی است 
تا روزی که برانگيخته شوند. 
پیام‌ها: 
۱-غرور و غفلت برای گروهی دائمی است. چحتی اذا 4 
۲_منحرفان روزی بیدار خواهند شد و تقاضای بازگشت به دنیا خواهند کرد امّا 
آن تقاضا نشدنی است. رب ارجعون > 
۳ ضایع کردن عمر وفرصت. سبب حسرت در هنگام مرگ است. برب ارجعون 4 
4 عمل صالح زاد و توشه‌ی بعد از مرگ است. «ارجعون لعلی اعمل صاا > 
۵ کسانی که مکنت و امکاناتی دارند. باید بیشتر عمل صالح انجام دهند. ثاعمل 
صالا فی| ترکت 4 
ای که دستت می‌رسد کاری بکن پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار 
-دنیا مزرعه‌ی آخحرت است. «#عمل صالا فییا ترکت 4 


تسق راخ ۲۲۶ مومنون - آیه 4۱۰۳ ۱۳۹ 


+۱۰۱ » فا نفخ فی آلصّور فلا نساب ین یوم ولا یَتسَاءلون 
۰۷ فمن لت واه فألتنك هم آتففیخون 
پس آن گاه که در صور دمیده شود در آن روز نه میانشان خویشاوندی 
است و نه (از حال یکدیگر) سوّال می‌کنند. پس کسانی که کقه‌ی اعمالشان 
سنگین باشد. ایشان همان رستگارانند. 


ه 2 
1 رخ مرو که ماه لد عر ]۰5 4 اه کش بو 
۶ و من خفت موازینه فاولنك الذین خسروا ان فسَهم فی 


و کسانی که کفه‌ی اعمالشان سبک باشد. پس آنان کسانی هستند که 
سرمایه‌ی وجود خود را از دست داده‌اند و هميشه در جهنم می‌مانند. 

نکنه‌ها: 

8 سوّال: در بعضی آیات آمده است که در قیامت مردم از یکدیگر سوال می‌کنند» وآقبل 
بعضهم علی بعض یینسائلون ۲" و یا اهل بهشت از دوزخیان می‌پرسند: چه چیز باعث شد 
که شما به دوزخ در آیید؟ ما سَلککم فق سقر »۲۳1 پس چرا در آیه‌ی مورد بحث می‌فرماید: 
مردم از یکدیگر سوّال نمی‌کنند «و لا یتسائلون 4 دلیل این تفاوت چیست؟ 

پاسخ: این دو مطلب با هم منافاتی ندارند؛ در مورد اوّل که می‌فرماید: «مردم از همدیگر سوّال 
می‌کنند» این مربوط به پس از رسیدگی به حساب و کتاب است و درباره‌ی اهل بهشت و 
دوزخ است که مطالبی از یکدیگر می‌پرسند. ولی آیه‌ی مورد بحث درباره‌ی آغاز قیامت و 


زمان حساب و مرحله‌ی پیش از ورود مردم به بهشت یا دوزخ است که می‌فرماید: از 
یکدیگر سوژّال نمی‌کنند؛ " 


ارضافا تن ۲۷ و ۵ .۸9۲۲ ۳. المیزان ج ۱۵ ص 1٩‏ . 


۱۳۰ ی تون () حزء ۱۸ 
پیام‌ها: 
۱ اغاز رستاخیز با نفخ صور است. دفاذا نفخ... فلاانساب 4 
۲ در قیامت. اسناد افتخار دنیوی محو می‌شود. بفلاانساب بینهم » 
۳-همه‌ی عمل‌های دنیوی حساب و کتاب دارند. «فن لت -و من خُفّت 4 
۶-برای هر کاری میزانی است. «موازینه » 
۵ بزرگ‌ترین خسارت انسان» هدر دادن عمر و استعدادهای خویش است. 
«خسر وا انفمم 4 
(-رستگاران؛ کسانی هستند که برای قیامت ذخایری داشته باشند. «هم‌الفلحون 4 
تفع وجُوهَهم ناژ ومم فیقا کایخون 
آتش, صورت آنها را می‌سوزاند و آنان در دوزخ چهره‌ای (زشت و) 


عیوس دارند. (با لب‌هایی وارونه و دندان‌هایی آشکار). 
+ الم تکن ایّاتی تتلی علنْکم فکنتم بها تکذیون 
(به آنان گفته می‌شود:) آیا آیات من بر شما خوانده نمی‌شد. پس آنها را 
دروغ می‌شمردید؟ 


نکته‌ها: 
8 «لفح» به معنای سوزاندن چهره و« کلح» به معنای برگشتن لب وآشکار شدن دندان‌هاست. 


پسام‌ها: 


آتش هر لحظه و پیوسته صورت‌های دوزخیان را می‌سوزاند. («َلفح» فعل 
مضارع و رمز استمرار است) 

۲_کفار در دوزخ. هم عذاب جسمی دارند. جع وجوههم 4 و هم توبیخ و عذاب 
روحی. <َم تکن ... > 

۳ تغییر صورت توسّط آتش, مایه‌ی تحقیر گنهکاران می‌گردد. «کاون > 


تتستق را ۲۲۶ مومنون - آیه 4۱۰۸ ۱۳۱ 


۶ عذاب خداوند بعد از اتمام حجّت است. «تلفح وجوههم... آلرتکن آیای نی 4 
۵ اضرا یز تکلایت» اساسی‌ترین رمز رفتن به دوزخ است. فکنم ها تکذبون 4 
الوا تا غلَبت غلننا شقوئتا وکُنا قوما ضالین 
۶ رن آخرجنا منها فان غذنا فا لیفون 
گویند: پروردگارا! شقاوت (و بدیختی) ما بر ما چیره شد وگروهی گمراه 
بودیم. پروردگارا! ما را از دوزخ بیرون آور. اگر بار دیگر (به کفر و گناه) 
بازگشتیم. قطعاً ستمگریم. 
۸۲ قال آَحُسَئوا فیها و لا تَکلَمُون 
(خداوند به آنان) گوید: دور شوید ودر آتش گم شوید و بامن سخن 


نکنه‌ها: 
ه کلمه‌ی «خساٌ» به معنای دور شدن همراه با توهین است که به سگ گفته می‌شود. 
پیامبر اکرم 9 فرمود: با کسی که شراب می‌نوشد ننشینید که آنان سگان دوزخند. سپس 


این آیه را تلاوت فرمودند:!۲ «قال اخسئوا فما... » 
ها در حدیثی آمده که صورت دوزخیان بعد از شنیدن «اخسئوا» به صورت قطعه گوشتی در 


می‌آید که تنها نفس می‌کشد(۲ 
امام صادق اب فرمود: دوزخیان به خاطر اعمالشان شقاوت‌مند شدند(؟ 


نا 


پیام‌ها: 


۱ وجدان‌ها در قیامت بیدار می‌شوند و مجرمان به گناهان خود ذلیلانه اعتراف 
می‌کنند. «غلّبت علینا شقوتنا > 


بحان ج۰۷1 ص ۱۶۷ ۲ تفسیر درّالمنثور. ۳ توحید صدوق. ص ۵۱ ۳. 


۱۳۲ تفسیر نور )٩(‏ جزء ۱۸ 
۲-دوری از راه انبیا؛ مایه‌ی شقاوت وبدبختی است. «آیاق تتلی, غلبت علینا شقوتنا 4 
۳ خداوند در قيامت با کوبنده‌ترین کلمات. با کفار سخن می‌گوید. «خسئوا فها و 

لاتکلمون 4 

(۰»ه کان فریق مَنْ عبایی یفولون رَبناً آمنا فاغفز تناو 

آزخفنا وأنت خی آلرّاجمین 


(آیا شما فراموش کردید که) گروهی از بندگان من می‌گفتند: پروردگارا! ایمان 


آوردیم. پس ما را ببخش و بر ما رحم کن و تو بهترین رحم کنندگانی. 


پیام‌ها: 

۱- خداوند. زخم زبان منحرفان به مژمنان را بی‌پاسخ نمی‌گذارد. «اه کان.. » 

۲_دعابه درگاه خداوند در دنیا مفید است. «کان فریق من عبادی یقولون ربنا... # ولی 
دعا و التماس در قیامت مفید نیست. «ربنا اخرجنا... قال اخسئوا 4 

۳ منك کان خداوند همواره از کاستی‌های خود بیمناک بوده و استغفار می‌کنند. 
«کان... یقولون ربنا... 4 

۶-ایمان مقذمه‌ی مغفرت و مغفرت. مقدمه‌ی دریافت رحمت الهی است. متا 
فاغفرلنا وارجنا » 

۵-سرچشمه‌ی مهربانی‌ها خداست. و انت خبرالرامین 4 

1-از آداب دعاء تجلیل از خداوند است. و انت خبرالراجین 4 

۱۱ فاتحَدْتنُوهُم سخریا حتی أنسوَکُم ذکری وکنتم هم 

(امّا) شما آنان را به مسخره گرفتید تا آن که (با این کار) یاد مرا از 


و۵ ۲۲۰ مومنون - آیه 4۱۱۰ ۱۳۳ 
نکته‌ها: 


ان ی او سر ان اکن اه روط آشان‌ها ب اتان 
همدلی, تعاون و خدمت باشد و همه‌ی افراد از هنر و ابتکار یکدیگر بهره‌مند شوند» جامعه 
رشد می‌یابد. تقوبت می‌شود و همه‌ی کارها سامان می‌یابد که آیه‌ی شریفه‌ی «یتخذ 
بعضهم بعضا سخریّا ۱74 اين پیام را دارد. امّا اگر روابط افراد بر اساس تحقیر تضعیف و 
دشنام و دلسردی باشد» چنین جامعه‌ای فراموشی خدا و سقوط را در پی خواهد داشت و 
آیه‌ی مورد بحث این معنا را بازگو می‌کند. جفاتخذقوهم سخریا 4 

8 این‌که موّمنان وسیله‌ی غفلت کفارقلمداد شده‌انده :انسوکم ذکری 4 شاید به خاطر آن باشد 
)۲( 


که اگر مومنان نبودنده حقیقت خقْ شتیزی آنان آشکار نمی‌شد: 


پیام‌ها: 

۱ کیفر توهین کردن. توهین شدن است. (خداوند از مومنان حمایت می‌کند و 
اهانت به انان را پاسخ می‌دهد) «فانخذقوهم سخریّا - اخسئوا فا 4 

بی‌اعتنایی به مراسم دعا ونيایش بندگان خداء بی اعتنایی خدا را به دنبال دارد. 
«سخریّا ولا تکلّمون 4 

۳ مژمنان همواره در معرض تمسخر کفار هستند. او کنتم منهم تضحکون 4 

۶-کیفر مسخره کردن مژمنان. فراموش کردن یاد خداست. «انسوکم ذکری » 

۵ - خنده‌ی تحقیرآمیز دائمی از گناهان کبیره است.(۳ و کنتم مهم تضحکون > 
ریثات دهاش عم لین زین ‌هاقم مشک ان حخد انس ) 


۳. هر گناهی که وعده عذاب را بدنبال داشته باشد. از گناهان کبیره است و چون برای خنده 
تحقیرآمیز به مومنان دوزخ مطرح است. پس گناه کبیره است. 


س 


(۷ ی جرَْتَهم آلْبَوْم بما یروا نم هم لآ نزون 
من امروز به خاطر آن که (مومنان در برابر تمسخر و خنده‌ی شما) صبر 
کردند. به آنان پاداش دادم که ایشانند رستگاران. 


۷۶ » قال کخ لَبتتَغ فی آلأْض عَدَد سنین ۱۱۳ قَالواً بثْنا تما 
آو بَغض بَوّم فشتل آلعآزین 


یا بخشی از یک روز. پس از شمارشگران بپرس. 
+۱۱ قالّ ان لْبثْثغ الا قلبلاً لو أنکُم کُنتَغ تَْلَمُون 
می‌گوید: اگر آگاهی داشتید می‌دانستید که جز اندکی درنگ نکردهاید. 


نکته‌ها: 


8 کلمه «فوز» به معنای رسیدن به مقصود است. 


ها در قیامت از مردم سوّال می‌شود: شما چه مدّتی در دنیا اقامت داشتید؟ «کم لبنم» این 
سوّال چندین بار در قران مطرح شده وهرکس طبق پندار خود پاسخی می‌دهد از جمله: 
#ما به مقدار ساعتی از یک رون در دنبا ماندیی. ساغة منهار ۹1 

# یک شامگاه یا یک صبح. «عشیّة اوضحاها ۲۲ 

* یک روز یا قسمتی از یک روز. یوماً و بعض یوم ۳۱ 


8 ممکن است مراد از «کم لبثتم فی الارض» مدّت توقف در قبر و عالم برزخ باشد. 


پیام‌ها: 
۱ پاداش صابران از طرف خود خداوند است. اي جزیتهم » (صبر در برابر 
اذیّت‌ها» نیش‌ها و تمسخرها پاداش بزرگی دارد) 


یو زد ۲۲۷۰ مومنون - آیه 4۱۱۵ ۱۳۵ 

۲-رستگاری در سایه‌ی استقامت است. «انهم هم الفاتزون 4 

۳ در قیامت تنها گروه رستگار صابرانند. «آنهم هم الفائزون 4 

صبروظفرهردودوستان قدیمند بر اثر صبر نوبت ظفر آید. 

4 حسرت بزرگ آن است که انسان برای لذت و راحتی چند روزه دوزخ و 
عذاب همیشگی را خریداری کند. «بثنا یوماً ب 

۵-به مهلت روزگار مغرور نشوید, که مذتی بسیار اندک است. «یوماً اوبعض یوم 4 

1-همه‌ی عمر دنیا نسبت به ابدیّت اندک است. «یوماً او بعض یوم 4 

۷ برخی از فرشتگان مآمور شمارش و آمار ایام هستند. فسئل العادّین 4 


۱۱۰ َفْحَسبِم نما خَفَْاکغ عبخا وأنکة انا لا تزجفون 
پس آیا گمان می‌کنید که ما شما را بیهوده آفریده‌ايم. و شما به سوی ما 
باز گردانده نمی‌شوید؟ 
نکنه‌ها: 
قرآن برای آفرینش انسان اهدافی را بیان کرده است از جمله: 
۱. عبادت. و ما خلقت ان والانس الا لیعبدون »۲7 من جن و انس را نيافریدم جز برای این 
که عیادت کتق او از این رام تکام قاری هم شونذا. 
۲ آزمایش. «خَلَقَ الوت والياة لیلوکم ایْکم احسن عملاً ۳۱۷ (خداوند) مرگ و حیات را آفرید 
تا شما را بیازمایده که کدام یک از شما بهتر عمل می‌کنید. 
۳ برای دریافت رحمت الهی. «الا من رحم ریّك و لذلك خلقهم ۴74 مگر کسی که پروردگارت 
به او رحم کند و(خداوند) برای همین (رحمت) مردم را آفرید. 
ق حضرت علی ابا فرمود: «رحم اللّه امرء عرف قدره» خداوند رحمت کند کسی را که ارزش 


3 


۱ ضمیر «هم» در کنار نما اشار هل اجان وش ان را آن گروه است. 
۲ ذاریات ۵7. ۳ ملک ۲. ۶ هود. .1۱٩‏ 


و اعتبار خود را بشناسد.!") و بداند از کجا آمده, اکنون در کجاست وسپس به کجا می‌رود. 


نا 


امام حسین اب فرمود: «انّ اللّه ما خلق العباد الا لیعرفوه فاذا عرفوه عبدوه فاذا عبدوه 
استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه» خداوند متعال بندگانش را نیافریده است مگر برای این 
پرستش و عبادت او از پرستش غیر او بی‌نیاز شوند.!۳ 

8 حضرت علی الا فرمود: «الدّنیا خلقت لغبرها وم‌تخلق لنفسها»( ۳" دنیا برای دیگری آفریده 


شده و برای خود آفریده نشده است. (دنیا وسیله‌ای است برای رسیدن به آخرت) 


آری کسانی که همه‌ی هدف‌های خود را در درون دنیا جستجو می‌کنند» زمین‌گرا و زمین‌گیر 
می‌شوند. چنانکه در آیه‌ی ۱۷۶ سوره اعراف آمده است: اخلد ای الارض > 
هر دم از عمر گرامی هست گنج بی‌بدل ‏ می‌رود گنجی چنین هرلحظه بر باد آه آه 
پیام‌ها: 
۱ آفرینش انسان, هدفدار است. «أَفحسبع اما خلقناکم عبثا » 
۲_همه‌ی محاسبات انسان؛ واقع بینانه نیست. «أفحیبت 4 
۳ در کار خداوند عبت و بیهودگی راه ندارد. «آفحسبت... عبثا » 
6 زندگی دنیا بدون آحرت. بیهوده ولغو است. «عبتا » 
۵ - انسان مسئول و متعهّد است. (باید خود را برای پاسخ گویی در قیامت آماده 
کنیم). با فحسبت ... لا ترجعون 6 
۲-هدف آفرینش انسان, در این جهان خلاصه نمی‌شود. «فحسب..لاترجعون 4 


ی ۳۳ را هه رم 
۱ > فتعالی له مك آلحق لاله 3 هُو رب آلخزش آلکریم 
ان فری اس گرا و ترع که فرها راغ عی اس زان اه که عتا رام ند 


آفریده باشد) خدایی جز او نیست که پروردگار عرش گرانقدر است. 


شتتف ۵ ۷۳ مومنون - آیه 4۱۱۸ ۱۳۷ 


۷۶ ومن یَدْغٌ مَع له انها آخْر آ بُرهَان له به فانْما حسَابْهٌ عند 
ریّه اه ا بلح آلْکَافرّون 
و هر کس با خداوند. معبود دیگری بخواند. هیچ برهانی بر کار خود ندارد. پس 


قطعاً حساب او نزد پروردگارش خواهد بود» قطعاً کافران رستگار نمی‌شوند. 


۱۸ + وفل رب آغفز وآزحم وَأنت خی آلّاجمین 
و بگو: پروردگارا! بیامرز و رحم کن که تو بهترین رحم کنندگانی. 
نکته‌ها: 
در اوّل این سوره» ذیل آیه‌ی یک گروهی از رستگاران را ذکر کردیم» در پایان سوره با 
توجّه به جمله‌ی «لا یفلح» گروهی از زیانکاران را نیز یادآور می‌شویم: 
# ستمگران. لا یفلح الظالون »۱7 
* گنهکاران. لا یفلح الجرمون ۳۲6 
* جادوگران. «ا یفلح الساحرون ۳۲6 
# کافران. لا یفلح الکافرون ب(۶) 
* آنها که به خداوند دروغ می‌بندند. «انْ ادن یفترون علی ال الکذب لا یفلحون ۲٩74‏ 


نا 


پیام‌ها: 

۱ خداوند. کار عبث و بیهوده نمی‌کند. «فتعالی اللّه > 

۲-سحکومت حقّ, از آن خداست. «اللك الق > 

۳ هستی. تحت تربیت و مدیریّت الهی است. رب العرش و در جای دیگر 
می‌خوانیم: رب الناس 4» رب العالین » و رب کل شیء » 

۶ شرک» هر چه باشد محکوم است. یدع مع اللّه افاً 4 


۱ انعام ۳۵ ۲. پونس. ۱۷. ۳ پونس ۷۷. 


۱۳۸ شش خوی (3) حزء ۱۸ 

هفطن تارج له بهان 4( عقاقل قوف اسان بایل بر اساس وتیل و 
برهان باشد) 

1-پیامبر معصوم نیز به رحمت و مغفرت خداوند نیاز دارد. «قل رب اغفر وارحم » 

۷ در دعا ستایش از دا را فراموش نکنیم. «ربٌ آغفر وارحم و انت خیرالاجین 4 


«احمدللّه رت العالین» 


